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و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و دمنه شناسي حكايت ريخت ي نصرالله منشي هاي كليله

سي داحمد پارسا  ∗∗لاله صلواتي∗ دكتر

 دانشگاه كردستان

 يدهيدهچكچك

و دمنـه هايهاي شناسي حكايتشناسي حكايت يختيخترر«« بررسي بررسي،،هدف پژوهش حاضرهدف پژوهش حاضر و دمنـهكليله  نـصرالله نـصراللهّيي كليله

تعيـين سـاختارتعيـين سـاختار.. اسـتاسـت .).)مم18951895- 19701970((اساس الگوي ولاديمير پراپاساس الگوي ولاديمير پراپ بربر»»منشيمنشي

و دمنه هايهاي حكايتحكايت و دمنهكليله هـاي هنـدي، درك بهتـرهـاي هنـدي، درك بهتـر، شناخت بهتر ساختار حكايـت، شناخت بهتر ساختار حكايـت كليله

و دمنه ساختارساختار  و دمنهكليله هاي هنـدي از ايرانـي، از اهـدافهاي هنـدي از ايرانـي، از اهـدافو تشخيص ساختار حكايتو تشخيص ساختار حكايت كليله

ح  حپژوهش و دمنهاهميت نثراهميت نثر.. شودشود اضر محسوب مياضر محسوب مي پژوهش و دمنهكليله  نصرالله منشي، نقش آن نصراللهّ منشي، نقش آنيي كليله

و مواردي از اين دسـت، از و روند نثر فنيّ، تقليدهاي فراوان از اين اثر و مواردي از اين دسـت، ازدر پيدايش فن ي، تقليدهاي فراوان از اين اثر و روند نثر در پيدايش

.. رودرود دلايل انتخاب اين اثر به شمار ميدلايل انتخاب اين اثر به شمار مي

و نتايج بر و نتايج برروش پژوهش، توصيفي است يي اساس تكنيك تحليل محتـوا، بـه شـيوهاساس تكنيك تحليل محتـوا، بـه شـيوه روش پژوهش، توصيفي است

و بر نهنهكتابخاكتابخا و براي و تحليل شده است،،اساس روش پراپاساس روش پراپ اي و تحليل شده است تجزيه گر ايـنگر ايـن بيان بيان،، نتيجهنتيجه.. تجزيه

و صـد  و چهـار خويـشكاري و هفت حكايت اين اثر، داراي سـي و صـداست كه پنجاه و چهـار خويـشكاري و هفت حكايت اين اثر، داراي سـي است كه پنجاه

و سادگي يا پيچيده بودن حكايت  و سادگي يا پيچيده بودن حكايتحركت است .. ها بستگي داردها بستگي دارد ها به تركيب حركتها به تركيب حركت حركت است

ب ها نشان ميها نشان مي همچنين بررسيهمچنين بررسي بدهد كه ساختار دو حكايت اصلي بازجست كـاربازجست كـار««اباب دهد كه ساختار دو حكايت اصلي

او««وو»» دمنهدمنه و مهمان و مهمان اوزاهد با توجه به نبودن اينبا توجه به نبودن اين.. هاي ديگر متفاوت استهاي ديگر متفاوت است با حكايتبا حكايت»» زاهد

 
و ادبيات فارسي∗ و ادبيات فارسيدانشيار زبان .dr.ahmadparsa@gmail.comدانشيار زبان
و ادبيات ∗∗ و ادبي اتدانشجوي كارشناسي ارشد زبان ) مسؤولي نويسنده(.laleh.salavati@gmail.com فارسيفارسيدانشجوي كارشناسي ارشد زبان
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و دمنهها باها باو تفاوت ساختاري آنو تفاوت ساختاري آنتنترهتنتره پنچهپنچهها درها در حكايتحكايت و دمنهكليله رسد اينرسد اين، به نظر مي، به نظر ميكليله

.. انداندي كتاب افزوده شدهي كتاب افزوده شده به ترجمه به ترجمه،،ها در ايرانها در ايران داستانداستان

خويـشكاري،خويـشكاري،..55ودمنه،ودمنه، كليلهكليله..44حكايت،حكايت،..33ساختار،ساختار،..22 شناسي،شناسي، ريختريخت..11:: هاي كليديهاي كليدي واژهواژه

..پراپپراپ..88نمودگار،نمودگار،..77حركت،حركت،..66

 بيان مسأله.1

و اهميت كتابييبارهبارهگران درگران در پژوهشپژوهش و اهميت كتاب ارزش و دمنـه ارزش و دمنـهكليله ، نثـر آن، نقـش ايـن اثـر در، نثـر آن، نقـش ايـن اثـر در كليله

و مواردي از اين دسـت، بـه گـستردگي و روند نثر فني، تقليدهاي فراوان از آن و مواردي از اين دسـت، بـه گـستردگيپيدايش و روند نثر فني، تقليدهاي فراوان از آن پيدايش

هـا،هـا، هـاي ايـن اثـر، سـادگي يـا پيچيـدگي آنهـاي ايـن اثـر، سـادگي يـا پيچيـدگي آن اما بررسي ساختار حكايت اما بررسي ساختار حكايت؛؛انداند تهتهسخن گفسخن گف 

اياي هـهـ هاي اصلي از الحاقي، از راه بـه دسـت آوردن تفـاوتهاي اصلي از الحاقي، از راه بـه دسـت آوردن تفـاوت چگونگي تشخيص حكايتچگونگي تشخيص حكايت 

تا،،هاها ساختاري آنساختاري آن در.. كنون از نظر مغفول مانده اسـتكنون از نظر مغفول مانده اسـت امري است كه تا امري است كه چنـينچنـين روشـي كـه درروشـي كـه

از جمله مزايـاي ايـن روشاز جمله مزايـاي ايـن روش.. استاست»»ييساختارگرايساختارگراي««گشا باشد، روشگشا باشد، روش تواند راهتواند راه موردي ميموردي مي 

و ضمن رد معني آشـكار، در به تحليل ميبه تحليل مي آن است كه تنهاآن است كه تنها  و ارزيابي كننده نيست و ضمن رد معني آشـكار، درپردازد و ارزيابي كننده نيست پردازد

ا ساختساخت صدد جدا كردن برخي از ژرفصدد جدا كردن برخي از ژرف  اهاي درون ؛ زيـرا؛ زيـرا))132:1380132:1380ايگلتـون،ايگلتـون،((ثر استثر است هاي درون

و و عناصـر را جداگانـه وساختارگرايان به دنبال بررسي روابط اجزاي يك مـتن هـستند و عناصـر را جداگانـه  ساختارگرايان به دنبال بررسي روابط اجزاي يك مـتن هـستند

عن..گيرندگيرند در نظر نمي در نظر نمي،،خارج از متنخارج از متن اصـر بـهاصـر بـه به عبـارت ديگـر، در بررسـي سـاختاري، عن به عبـارت ديگـر، در بررسـي سـاختاري،

ب  بخودي خود اعتبار ندارند آنللخودي خود اعتبار ندارند و هاست كه ماهي تشان را مشخص ميهاست كه ماهيتشان را مشخّص مي كه روابط ميان آنكه روابط ميان وكنـد كنـد

و انسجام مي  و انسجام ميبه يك متن شكل تـوانتـوان هاي ساختاري مـيهاي ساختاري مـي با بررسي با بررسي،،از طرف ديگراز طرف ديگر.. بخشدبخشد به يك متن شكل

ب به تفاوتبه تفاوت  بهاي موجود ميان آثار همچنين ساختارشناسـي راهـيهمچنين ساختارشناسـي راهـي.. بردبرد سان پيسان پيه ظاهر يكه ظاهر يك هاي موجود ميان آثار

در««ايجاد شده اسـت؛ زيـراايجاد شده اسـت؛ زيـرا است براي يافتن تغييراتي كه به مرور زمان در يك اثراست براي يافتن تغييراتي كه به مرور زمان در يك اثر  فقـط درفقـط

نه..توان تحول ادبي را توصيف كردتوان تحول ادبي را توصيف كرد سطح ساختارهاست كه ميسطح ساختارهاست كه مي  فقطفقط آگاهي از ساختارها، نه آگاهي از ساختارها،

اي آگـاهي از تغييرهـا دراي آگـاهي از تغييرهـا در كه تنها راهي اسـت كـه بـركه تنها راهي اسـت كـه بـر شود، بلشود، بل از تغييرها نمياز تغييرها نمي مانع آگاهيمانع آگاهي

))106106:: 13821382تودروف،تودروف،((»»..اختيار داريماختيار داريم

هاهاي آني آني پريان متوجه شد همهي پريان متوجه شد همه با بررسي صد قصه با بررسي صد قصه،،پراپ با استفاده از اين روشپراپ با استفاده از اين روش

و در آن داراي ساختاري يكداراي ساختاري يك  و در آنسان هستند يا،، هاها سان هستند و يك عنصر ثابت و يك عنصر ثابت ياتنها سي »» خويشكاريخويشكاري««تنها سي

 وي توانـست بـا ايـن كـار، وي توانـست بـا ايـن كـار،..آينـدآينـد اساس نظمي خاص در پي هـم مـياساس نظمي خاص در پي هـم مـي وجود دارد كه بروجود دارد كه بر

و طبقه تحو لي عظيم در زمينهتحولي عظيم در زمينه و طبقهي بررسي هـاي زيـرهـاي زيـر مثـالمثـال.. هـا بـه وجـود آوردهـا بـه وجـود آورد بندي قصهبندي قصهي بررسي

::باشدباشد اواو گر روشگر روش روشن روشن،،تواند تا حدوديتواند تا حدودي ميمي



و دمنه شناسي حكايتشناسي حكايت ريختريخت و دمنههاي كليله 49 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي نصرالله منشيي نصراللهّ منشي هاي كليله

مي تزار، عقا تزار، عقا..11«« و عقاب بي به قهرمان قصه ميبي به قهرمان قصه و عقابدهد ميدهد ..بردبرد قهرمان را به سرزميني ديگر مي قهرمان را به سرزميني ديگر

مي..22 مياسباسب.. دهددهد پيرمردي به سوچنكو اسبي مي پيرمردي به سوچنكو اسبي ..بردبرد سوچنكو را به سرزميني ديگر ميسوچنكو را به سرزميني ديگر

مي.. دهددهد اي به ايوان قايقي كوچك مياي به ايوان قايقي كوچك مي ساحرهساحره..33 ..بردبرد قايق ايوان را به سرزميني ديگر ميقايق ايوان را به سرزميني ديگر

شـوندشـوند جواناني از ميان انگشتر ظاهر مـيجواناني از ميان انگشتر ظاهر مـي.. دهددهد زاده خانمي به ايوان يك انگشتر ميزاده خانمي به ايوان يك انگشتر مي شاه شاه..44

))5050:: 13681368پراپ،پراپ،((»»..برندبرندو ايوان را به سرزميني ديگر ميو ايوان را به سرزميني ديگر مي

و دمنـه هـايهـاي دهد بسياري از حكايتدهد بسياري از حكايت نشان مينشان مي هاها بررسيبررسي و دمنـهكليلـه  نيـز از سـاختاري نيـز از سـاختاري كليلـه

::اي از اين موارد استاي از اين موارد است هاي زير نمونههاي زير نمونه سان برخوردارند؛ داستانسان برخوردارند؛ داستان يكيك

 امـا در محـور امـا در محـور؛؛ عناصـري ثابـت دارنـد عناصـري ثابـت دارنـد،،»»همنـشينيهمنـشيني««ها نيز در محورها نيز در محوري اين حكايتي اين حكايت همههمه

هـا، كـسيهـا، كـسيي ايـن حكايـتي ايـن حكايـت با هم متفاوت هستند؛ به عبارت ديگـر، در همـهبا هم متفاوت هستند؛ به عبارت ديگـر، در همـه»» جانشينيجانشيني««

و اشـيا چيزي يا شيئي دارد، سپس آن را از دست ميچيزي يا شيئي دارد، سپس آن را از دست مي  و اشـيادهد، درحالي كـه افـراد  متفـاوت متفـاوت،،دهد، درحالي كـه افـراد

..هستندهستند

ب دردر ب پيوند كليلـهكليلـه هايهاي شناسي حكايتشناسي حكايت پژوهش حاضر به بررسي ريخت پژوهش حاضر به بررسي ريخت پديده،پديده، اين ايناا پيوند
و مي نصراالله منشي مينصراالله منشي ميييو دمنهو دمنه  و ميپردازد ها را براساس الگوي ولاديمير پراپ درها را براساس الگوي ولاديمير پراپ در كوشد آنكوشد آن پردازد

و دمنـه بررسي نمايد؛ زيرا بررسي نمايد؛ زيرا،،هاي پريانهاي پريان شناسي قصهشناسي قصه ريختريخت و دمنـهكليله  بـا بـا- نـصرالله منـشي نـصراللهّ منـشييي كليله

و نقشي كه توجه به ويژگيتوجه به ويژگي و نقشي كههاي خاص آن و روند نثـر فنّـي داشـته اسـت هاي خاص آن و روند نثـر فنـي داشـته اسـت در پيدايش - در پيدايش

اي كه از زمان تأليف آن تا كنـون،اي كه از زمان تأليف آن تا كنـون، همواره مورد توجه اهل ادب واقع شده است؛ به گونههمواره مورد توجه اهل ادب واقع شده است؛ به گونه

و مستقيم يا غيرمستقيم و مستقيم يا غيرمستقيمآثاري فراوان به تقليد از آن نوشته شده .. انداند از آن تأثير پذيرفته از آن تأثير پذيرفته،،آثاري فراوان به تقليد از آن نوشته شده

و پرسش.2  هاي پژوهش اهداف

 اهداف پژوهشاهداف پژوهش..11..22

و دمنـه هايهاين ساختار حكايتن ساختار حكايت تعييتعيي و دمنـهكليله ي نـصرالله منـشي براسـاس الگـويي نـصراللهّ منـشي براسـاس الگـوي ترجمـه ترجمـهيي كليله

هـايهـاي حكايـتحكايـت، شـناخت بهتـر سـاختار، شـناخت بهتـر سـاختار هاي پريانهاي پريان قصهقصه شناسيشناسي ريخت ريختولاديمير پراپ درولاديمير پراپ در

و دمنه هايهاي هندي، شناخت بهتر ساختار حكايتهندي، شناخت بهتر ساختار حكايت  و دمنهكليله و كمك به شناخت متون داستانيو كمك به شناخت متون داستاني كليله

..دزدان آن را دزديدنددزدان آن را دزديدندگنجي يافتگنجي يافتدر بياباندر بيابانمرديمردي

..دزدان آن را دزديدنددزدان آن را دزديدند گوسفندي خريدگوسفندي خريد- زاهديزاهدي

..ت فروختت فروختهمه را به نصف قيمهمه را به نصف قيم اي پر عود داشتاي پر عود داشت خانهخانه- مرديمردي

محور همنشيني

محور جانشيني
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آنپذيري نتايج ايپذيري نتايج اي ديگر، از طريق ميزان تعميمديگر، از طريق ميزان تعميم ها، از اهداف پژوهش حاضـرها، از اهداف پژوهش حاضـرن پژوهش به آنن پژوهش به

..شودشود محسوب ميمحسوب مي

 هاي پژوهشهاي پژوهش پرسشپرسش..22..22

بااين پژوهش، دراين پژوهش، در ::هاي زير پاسخ دهدهاي زير پاسخ دهد كوشد به پرسشكوشد به پرسش ميمي،، اهداف تعيين شده اهداف تعيين شدهپيوند باپيوند

و دمنه..11 و دمنهكليله هـايهـاي شناسـي قـصهشناسـي قـصه ريخـتريخـتي پراپ دري پراپ در اساس نظريهاساس نظريه نصرالله منشي بر نصراللهّ منشي بريي كليله
، داراي چه ساختاري است؟، داراي چه ساختاري است؟پريانپريان

و دمنههايهاي شناخت ساختار حكايت شناخت ساختار حكايت..22 و دمنهكليله هـايهـاي، چـه كمكـي بـه تـشخيص حكايـت، چـه كمكـي بـه تـشخيص حكايـت كليله

 هاي الحاقي خواهد كرد؟هاي الحاقي خواهد كرد؟ اصلي اين اثر از حكايتاصلي اين اثر از حكايت

ي پژوهش پيشينه.3

هاي كاري ديگر ساختارگرايان سرشناس جهان،هاي كاري ديگر ساختارگرايان سرشناس جهان، پژوهش ولاديمير پراپ از زمينه پژوهش ولاديمير پراپ از زمينهيي زمينهزمينه

ي««وو»»تزوتان تودوروفتزوتان تودوروف««،،»»لوي استراوسلوي استراوس««،،»»رولان بارترولان بارت««چونچون  يرمان بـه طـوربـه طـور»» اكوبـسناكوبـسن رمان

ي پـژوهش خـود را، ازدواج،ي پـژوهش خـود را، ازدواج، تـر زمينـهتـر زمينـه مثـال، اسـتراوس بـيش مثـال، اسـتراوس بـيش برايبراي.. كامل متمايز استكامل متمايز است 

ــم و عل ــشاوندي ــدايي خوي ــاختارهاي ابت ــسم، س ــمتوتمي و عل ــشاوندي ــدايي خوي ــاختارهاي ابت ــسم، س ــايد توتمي و ش ــرار داده ــاطير ق ــايدالاس و ش ــرار داده ــاطير ق الاس

؛ در حالي كه كـار؛ در حالي كه كـار))182182:: 13781378شميسا،شميسا،((ي علم اساطير باشدي علم اساطير باشد ترين كار او دربارهترين كار او درباره درخشاندرخشان

ــراپ ــراپپ ــه مطال مطال،،پ ــهع ــاختارگرايانه ع ــاختارگرايانهي س ــتي س ــتي حكاي ــابي حكاي و كت ــود ــي ب ــوري روس ــاي فولكل ــابه و كت ــود ــي ب ــوري روس ــاي فولكل ه

 تأليف كرده بـود، توجـه محافـل تأليف كرده بـود، توجـه محافـل پيوندپيوند را نيز كه در همين را نيز كه در همين هاي پريانهاي پريان شناسي قصهشناسي قصه ريختريخت

ب.. غرب را به خود جلب كردغرب را به خود جلب كرد باين شيوه گران جهانگران جهاني ديگر پژوهشي ديگر پژوهش زودي مورد استفادهزودي مورد استفادههه اين شيوه

ي بوميـاني بوميـان هـاي عاميانـههـاي عاميانـه شناسـي قـصهشناسـي قـصه ريخـتريخـت توان بهتوان به ميمي،،نيز قرار گرفت كه از اين مياننيز قرار گرفت كه از اين ميان 
و استاد دانـشگاه بركلـي كاليفرنيـا، اشـاره»»آلن دانسآلن دانس«« اثر اثر شمال آمريكاشمال آمريكا و استاد دانـشگاه بركلـي كاليفرنيـا، اشـاره، فولكلورشناس ، فولكلورشناس

و هشت:: 13681368اي،اي،ل از بدرهل از بدرهنقنق((..كردكرد و هشتبيست ))بيست

 هـاي ايرانـيهـاي ايرانـي بندي قصهبندي قصه طبقهطبقهدر كتابدر كتاب»» اولريش مارزلفاولريش مارزلف««ي ادب پارسي نيزي ادب پارسي نيز در حوزهدر حوزه

ي ايراني را به روش سـاختارگرايان بررسـي كـردهي ايراني را به روش سـاختارگرايان بررسـي كـرده هاها هاي ثابت قصههاي ثابت قصه، شخصيت، شخصيت))13761376((

هـاي داسـتان كوتـاههـاي داسـتان كوتـاه سرچـشمهسرچـشمه در كتـابدر كتـاب»» پرسپرس ميشل كوپيميشل كوپي««وو»» كريستف بالاييكريستف بالايي««.. استاست
دردر)) 13761376((»» تقـويتقـوي««.. انـدانـد هاي فارسي بودههاي فارسي بوده به دنبال يافتن ساختار داستانبه دنبال يافتن ساختار داستان)) 13781378((فارسيفارسي

ار كلـيار كلّـي كوشيده اسـت سـاخت كوشيده اسـت سـاخت،،هاي حيوانات در ادب فارسيهاي حيوانات در ادب فارسي حكايتحكايتكتابي تحت عنوانكتابي تحت عنوان 



و دمنه شناسي حكايتشناسي حكايت ريختريخت و دمنههاي كليله 51 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي نصرالله منشيي نصراللهّ منشي هاي كليله

اي، بـا اسـتفاده ازاي، بـا اسـتفاده از نيـز در مقالـهنيـز در مقالـه)) 13831383((»» خراسانيخراساني««.. هاي حيوانات را نشان دهدهاي حيوانات را نشان دهد حكايتحكايت

 هاي كتـابهاي كتـاب شناسي قصهشناسي قصه، به بررسي ريخت، به بررسي ريختهاي پريانهاي پريان شناسي قصهشناسي قصه ريختريختالگوي پراپ درالگوي پراپ در 
و يك شب و يك شبهزار .. پرداخته است پرداخته استهزار

از))13871387((»» ناظميانناظميان««وو»» پروينيپرويني«« و دمنه، ده داستان را از، ده داستان را و دمنهكليله  ابن مقف ع، بـا ابن مقفعّ، بـاييهه، ترجم، ترجم كليله

و قابليت الگوي پراپ در تحليل ريخت و قابليت الگوي پراپ در تحليل ريختهدف ارزيابي كارايي ها، تحليلها، تحليل شناسي اين قصهشناسي اين قصه هدف ارزيابي كارايي

و بــه ايــن نتيجــه رســيدهو بررســي كــردهو بررســي كــرده و بــه ايــن نتيجــه رســيدهانــد انــد كــه الگــوي پــراپ قابليــت تحليــلانــد كــه الگــوي پــراپ قابليــت تحليــل انــد

ي ايـني ايـن اي كه دربارهاي كه درباره هاي ارزندههاي ارزنده بنابراين به رغم پژوهشبنابراين به رغم پژوهش.. را داردرا دارد»» فابلفابل««يي شناسانهشناسانه ريختريخت

ص صكتاب هـايهـايي قـصهي قـصه شناسي همهشناسي همهي ريختي ريخت ورت گرفته، تاكنون پژوهشي بايسته، دربارهورت گرفته، تاكنون پژوهشي بايسته، درباره كتاب

پـژوهش حاضـر، كوشـشي در جهـت پـر كـردن ايـن خـلأپـژوهش حاضـر، كوشـشي در جهـت پـر كـردن ايـن خـلأ.. انجام نشده است انجام نشده است،،اين اثراين اثر 

.. شودشود محسوب ميمحسوب مي

 روش پژوهش.4

و دمنه هاي كتابهاي كتابي آماري اين پژوهش، حكايتي آماري اين پژوهش، حكايت جامعهجامعه و دمنهكليله اساساساس نصرالله منشي بر نصراللهّ منشي بريي كليله

م««تصحيحتصحيح  ممجتبـي آن»» تهرانـيتهرانـي ينـويينـوي مجتبـي و دليـل و دليـل آناسـت  اعتبـار ايـن تـصحيح نـسبت بـه اعتبـار ايـن تـصحيح نـسبت بـه،،اسـت

 با توجـه با توجـه،،در اين پژوهشدر اين پژوهش.. استاست»» عبدالعظيم قريبعبدالعظيم قريب««هاي ديگر، از جمله تصحيحهاي ديگر، از جمله تصحيح تصحيحتصحيح

و داده.. نظر شدنظر شد گيري صرفگيري صرف به استقراي تام، از نمونهبه استقراي تام، از نمونه و دادهروش پژوهش، توصـيفي اسـت هـاهـا روش پژوهش، توصـيفي اسـت

ايايي گردآوري گرديـد؛ بـه گونـهي گردآوري گرديـد؛ بـه گونـهااي كتابخانهي كتابخانه با استفاده از تكنيك تحليل محتوا، به شيوهبا استفاده از تكنيك تحليل محتوا، به شيوه 

و فيش  و فيشكه پس از انتخاب موضوع و هفت حكايت كه پس از انتخاب موضوع و هفت حكايتبرداري، تمامي پنجاه و دمنهبرداري، تمامي پنجاه و دمنهكليله  بـر بـر كليله

و پـس از تعيـين هـاي پريـانهـاي پريـان قصهقصه شناسيشناسي ريخت ريخت اساس الگوي پراپ دراساس الگوي پراپ در و پـس از تعيـين، بررسـي شـد ، بررسـي شـد

هاها تر، از جدولتر، از جدول تفهيم بيش تفهيم بيش برايبرايها،ها، حكايتحكايت»» نمودگارهاينمودگارهاي««وو»» هاها حركتحركت««ها،ها، خويشكاريخويشكاري

ا  انيز .. اي كه عناصر موجود در هر حكايت، بـا شـماره مـشخص شـداي كه عناصر موجود در هر حكايت، بـا شـماره مـشخّص شـد به گونهبه گونه.. ستفاده شدستفاده شد نيز

و نـشانه در جدولي براساس اين شـماره در جدولي براساس اين شـماره،،پس از آنپس از آن و نـشانهگـذاري، نـام و گـذاري، نـام وهـاي عناصـر آمـده هـاي عناصـر آمـده

سـتون ديگـرسـتون ديگـر.. مـشخص شـده اسـتمـشخّص شـده اسـت»» سـتارهسـتاره««ها در ستوني ديگر با علامتها در ستوني ديگر با علامت خويشكاريخويشكاري

در قسمت بعدي جدول،در قسمت بعدي جدول،.. داردداردها اختصاصها اختصاص حكايتحكايت»» تعادلتعادلِ««جدول، به بررسي وضعيتجدول، به بررسي وضعيت 

آن،،هر حكايتهر حكايت»» هايهاي شخصيتشخصيت«« و پس از و پس از آن معرفّي و سـير آن شكل حركت شكل حركت،، معر في و سـير آنهـا هـا نـشانهـا نـشان هـا

.. داده شده استداده شده است
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كـه تحـو لاتيكـه تحـولاتي شود، بلشود، بل محسوب نميمحسوب نمي كه حركت، جزو عنصر حكايت كه حركت، جزو عنصر حكايت بايد يادآور شدبايد يادآور شد

وقتي متنـي را تجزيـهوقتي متنـي را تجزيـه«« ممكن است رخ دهد؛ به عبارت ديگر، ممكن است رخ دهد؛ به عبارت ديگر،،،است كه در طي حكايتاست كه در طي حكايت 

ميو تحو تح هايي را كه قصه از آن تشكيل شـدههايي را كه قصه از آن تشكيل شـده بايد تعداد حركتبايد تعداد حركت كنيم، پيش از هر چيزكنيم، پيش از هر چيز ليل ميليل

 امـا هميـشه امـا هميـشه؛؛اي نيـستاي نيـست جدا كردن يك حركت هميشه كـار سـادهجدا كردن يك حركت هميشه كـار سـاده ........ است، معين سازيماست، معين سازيم 

و دقتّ كامل دارد و دقت كامل دارددرستي به همين دليل براي بررسي يك حكايت،به همين دليل براي بررسي يك حكايت،)) 184:1386184:1386پراپ،پراپ،((»»..درستي

و سـپس حدود حكايـتحدود حكايـت هاي آن،هاي آن، ابتدا بايد با تعيين حركتابتدا بايد با تعيين حركت  و سـپسهـا را تعيـين از سـايراز سـاير آن راآن را هـا را تعيـين

توان يـك قـصه را بـهتوان يـك قـصه را بـه ها نميها نمي مسل ما بدون آگاهي از توزيع حركتمسلّماً بدون آگاهي از توزيع حركت.. ها بررسي كردها بررسي كرد جنبهجنبه

حكايـتحكايـت((ويژه نبايد فراموش كرد كه سبك اسـليميويژه نبايد فراموش كرد كه سبك اسـليميههبب..ي آن تجزيه كردي آن تجزيه كرد اجزاي سازندهاجزاي سازنده 

و مرز اين حكايت)) در حكايتدر حكايت  و مرز اين حكايتتعيين علمي حد م تعيين علمي حد مها را اندكي دشوار عـلاوه بـرعـلاوه بـر.. سازدسازدييها را اندكي دشوار

 مبناي تشخيص سادگي يا پيچيدگي يـك حكايـت نيـز تنهـا از راه بررسـي علمـي مبناي تشخيص سادگي يا پيچيدگي يـك حكايـت نيـز تنهـا از راه بررسـي علمـي،،ايناين

و تحـول در قـصه اسـت.. پذير استپذير است هاي آن امكانهاي آن امكان حركتحركت و تحـول در قـصه اسـتبه قول پراپ حركت، بـسط ..به قول پراپ حركت، بـسط

))همانهمان((

و نقطهي سير حركتي سير حركت دهندهدهنده هاي ممتد، نشانهاي ممتد، نشان در اين پژوهش خطدر اين پژوهش خطّ و نقطههاست ها گواهها گواه چينچين هاست

و ادامه اين هستند كه حركتاين هستند كه حركت  و ادامهبه پايان نرسيده  قـرار قـرار،،ي آن در بخـشي ديگـر از حكايـتي آن در بخـشي ديگـر از حكايـت به پايان نرسيده

.. انـدانـد نشان داده شـدهنشان داده شـده»» آكلادآكلاد««هايي كه پاياني مشترك دارند نيز با علامتهايي كه پاياني مشترك دارند نيز با علامت آن حركتآن حركت.. دارددارد

از.. اسـت اسـت مطلب بعدي، نمودگارهاي هر حكايت است كه در جدول بررسي شـدهمطلب بعدي، نمودگارهاي هر حكايت است كه در جدول بررسي شـده پـس ازپـس

و وتعيين عناصر، نمودگار، حركت هر تعيين عناصر، نمودگار، حركت هايهاي حكايت، به تحليل داده حكايت، به تحليل دادهمواردي اين چنيني در هرمواردي اين چنيني در

.. آمده پرداخته شده استآمده پرداخته شده است به دستبه دست 

،،ايـن عنـصرايـن عنـصر..و انواع آن اسـتو انواع آن اسـت»»ي آغازيني آغازين صحنهصحنه««يكي از عناصري كه بررسي شده،يكي از عناصري كه بررسي شده،

هـا راهـا را انجـام خويـشكاريانجـام خويـشكاري.. اما يكي از عناصـر مهـم حكايـت اسـت اما يكي از عناصـر مهـم حكايـت اسـت؛؛خويشكاري نيستخويشكاري نيست

لي درلي در هـا عنـصر اصـهـا عنـصر اصـ هرچنـد خويـشكاريهرچنـد خويـشكاري.. دارنـد دارنـد عهـدهعهـده هـاي مختلـف بـرهـاي مختلـف بـر شخـصيتشخـصيت 

هـا نيـز بـراي دقـت در تحليـلهـا نيـز بـراي دقّـت در تحليـل نظر گرفتن شخـصيتنظر گرفتن شخـصيت دردر هاي ساختاري هستند،هاي ساختاري هستند، بررسيبررسي

.. ها اهميت داردها اهميت دارد حكايتحكايت

او««وو»» بازجست كار دمنهبازجست كار دمنه««تفاوت ساختار دو حكايت اصلي بابتفاوت ساختار دو حكايت اصلي باب و مهمان و مهمان اوزاهد بـابـا»» زاهد

و دمنـه هـايهـايي حكايتي حكايت ها موجب شد كه پژوهندگان به مقايسهها موجب شد كه پژوهندگان به مقايسه ديگر حكايتديگر حكايت  و دمنـهكليلـه  بـا بـا كليلـه

ع ترجمهترجمه عي ازي نيـز بپردازنـدنيـز بپردازنـد)) تنترهتنتره پنچهپنچه((هاهاو اصل هندي اين حكايتو اصل هندي اين حكايت»» ابن مقفعابن مقفعّ««ربي آن ازربي آن

و تحليل، به آن اشاره خواهد شد  و تحليل، به آن اشاره خواهد شدكه در تجزيه يي در اين مقاله براي جلـوگيري از اطالـهدر اين مقاله براي جلـوگيري از اطالـه.. كه در تجزيه
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و هفت حكايـت نهُ حكايت از پنجاه و هفت حكايـتكلام، به بررسي ساختار نه حكايت از پنجاه و دمنـه كلام، به بررسي ساختار و دمنـهكليلـه  بـه عنـوان بـه عنـوان كليلـه

مي،،نمونهنمونه ..شودشود اشاره مي اشاره

كتحر.5

هـاهـا هـا در حكايـتهـا در حكايـت ها، لازم است ابتـدا حركـتها، لازم است ابتـدا حركـتت نقش حركت در حكايتت نقش حركت در حكايت به دليل اهميبه دليل اهمي

رخ»» هاها حركتحركت««مورد بررسي قرار گيرند؛ زيرامورد بررسي قرار گيرند؛ زيرا  و تغييراتـي را كـه مسير رخمسير و تغييراتـي را كـهدادهـاي حكايـت دادهـاي حكايـت

و.. دهنددهند ممكن است در آن ايجاد شود، نشان ميممكن است در آن ايجاد شود، نشان مي  وهر حركت با اتفّـاق يـا شـرارتي آغـاز ات فـاق يـا شـرارتي آغـاز هر حركت با

و،، پايـاني پايـاني هـايهـاي سرانجام به يكي از خويشكاريسرانجام به يكي از خويشكاري  و ماننـد شكـست، پيـروزي، حـلّ مـسأله  ماننـد شكـست، پيـروزي، حـل مـسأله

مي،،مسايلي از اين دستمسايلي از اين دست ها نيـز درها نيـز در ها با تعادل حكايتها با تعادل حكايت حركت حركت،،از طرف ديگراز طرف ديگر.. شودشود ختم مي ختم

ات فاق يا مشكلي به همدادن اتفّاق يا مشكلي به هم ها با رخها با رخ؛ زيرا تعادل حكايت؛ زيرا تعادل حكايت هستندهستندپيوندپيوند  خـورد كـه درخـورد كـه در مـيمـي دادن

شـود يـا بـه همـان صـورت،شـود يـا بـه همـان صـورت، ممكن است دوباره تعـادل او ليـه برقـرار ممكن است دوباره تعـادل اوليـه برقـرار،،ي حكايتي حكايت ادامهادامه

و اين به هم خوردن تعادل، مي  و اين به هم خوردن تعادل، ميحكايت به پايان برسد ي آغازي براي حركتـيي آغازي براي حركتـي تواند نقطهتواند نقطه حكايت به پايان برسد

.. ديگر باشدديگر باشد

 هاها هاي تركيب حكايتهاي تركيب حكايت راه راه..11..55

و هفت حكايت و هفت حكايتپنجاه و دمنـه پنجاه و دمنـهكليله هـاهـا تركيـب حكايـتتركيـب حكايـت..، شـامل صـد حركـت اسـت، شـامل صـد حركـت اسـت كليله

از.. استاستهاي مختلف به كار رفتههاي مختلف به كار رفته ها به صورتها به صورت براساس اين حركتبراساس اين حركت  و برخي و برخي ازبرخي ساده برخي ساده

و درهـم تنيـده اسـت كـه تـشخيص آن آنآن و درهـم تنيـده اسـت كـه تـشخيص آنها پيچيده دق تـي بـيشهـا نيـاز بـه دقّتـي بـيش ها پيچيده .. تـر داردتـر دارد هـا نيـاز بـه

و دمنه هايهاي حكايتحكايت و دمنهكليله ترين بسامد، مربوط بـهترين بسامد، مربوط بـه بيشبيش..، داراي يك تا پنج حركت هستند، داراي يك تا پنج حركت هستند كليله

هاي پيچيـده نيـز وجـودهاي پيچيـده نيـز وجـود هايي با حركتهايي با حركت حكايتحكايت..ي يك حركتي استي يك حركتي است هاي سادههاي ساده حكايتحكايت

ج  جدارد كه در هاي زيـرهاي زيـر ها به صورتها به صورت تركيب حكايتتركيب حكايت.. ها اشاره خواهد شدها اشاره خواهد شد اي خود به آناي خود به آن دارد كه در

::شودشود ديده ميديده مي

و يك حكايت:: هاي يك حركتيهاي يك حركتي حكايت حكايت..11 و يك حكايتسي و دمنهسي و دمنهكليله .. به اين شكل است به اين شكل استكليله

انـد كـه ايـنانـد كـه ايـن شانزده حكايت به اين شيوه با هم تركيب شدهشانزده حكايت به اين شيوه با هم تركيب شده:: هاي دو حركتيهاي دو حركتي حكايت حكايت..22

::ددننشوشو دسته تقسيم ميدسته تقسيم مي ها به چندها به چند حكايتحكايت

ح)) الف الف ح حركت دوم، بعد از پايان او حركت دوم، بعد از پايان ميركت اوركت ::آيدآيدل ميل

1.  پايان شروع

1ايانپ شروع

2پايان شروع

1.

.2
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و پايان حركت))بب و پايان حركت پيش از پايان حركت اول، آغاز او پيش از پايان حركت او ل، آغاز و پايـان حركـت و پايـان حركـت او دوم، بعد ادامه لل دوم، بعد ادامه

::آمده استآمده است

ـ حكايت ـ حكايتج ::هايي كه پاياني مشترك دارندهايي كه پاياني مشترك دارندج

و هايي كه پيش از پايان حركت اوهايي كه پيش از پايان حركت او يتيت حكا حكا))دد ول، حركت دوم آغاز خواهد شد آل، حركت دوم آغاز خواهد شد آپس از نن پس از

ميي حركت اوي حركت او دوباره ادامهدوباره ادامه و پايان حركـت؛؛آيدآيدل ميل و پايان حركـت سپس ادامه و پايـان سپس ادامه و پايـان دوم، بعـد ادامـه  دوم، بعـد ادامـه

::استاست هاي پيچيدههاي پيچيده اين حركت از حركتاين حركت از حركت..ل خواهد آمدل خواهد آمدحركت اوحركت او

.. انداند پنج حكايت به اين روش با هم تركيب شدهپنج حكايت به اين روش با هم تركيب شده:: هاي سه حركتيهاي سه حركتي حكايت حكايت..33

مي سپس سپس؛؛رسدرسدل به پايان ميل به پايان مي هايي كه حركت اوهايي كه حركت او حكايت حكايت))الفالف شـودشـود حركت دوم، شروع مي حركت دوم، شروع

::گرددگرددو بعد از پايان حركت دوم، سومين حركت آغاز ميو بعد از پايان حركت دوم، سومين حركت آغاز مي

او))بب و سوم با شروعي مشترك آغاز خواهـد بعد از پايان حركت او بعد از پايان حركت و سوم با شروعي مشترك آغاز خواهـدل، حركت دوم ؛؛شـدشـد ل، حركت دوم

و پايان آن مي سپس ادامهسپس ادامه و پايان آن ميي حركت دوم و در نهايت، حركت سوم به پايان ميي حركت دوم و در نهايت، حركت سوم به پايان ميآيد ::رسدرسد آيد
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و پيش از پايان حركت دوم، حركـت سـوم با پايان حركت اول با پايان حركت اول))جج و پيش از پايان حركت دوم، حركـت سـوم، حركت دوم شروع ، حركت دوم شروع

و به پايان مي آغاز ميآغاز مي و به پايان ميشود مي؛؛رسدرسد شود و پايان حركت دوم و پايان حركت دوم مي سپس ادامه ::آيدآيد سپس ادامه

مي))دد و پـس از آن قبل از پايان حركت او ل، شروع حركت دوم مي قبل از پايان حركت اول، شروع حركت دوم و پـس از آنآيـد ي حركـتي حركـت ادامـه ادامـه،،آيـد

و پايان حركت سوم خواهد آمد؛؛اولاول و پايان حركت سوم خواهد آمد بعد، شروع آني حركت دوي حركت دو سپس ادامه سپس ادامه؛؛ بعد، شروع و پايـان و پايـان آنم م

پ پو در آخر، اوو در آخر، ميايان حركت اوايان حركت ::آيدآيدل ميل

هـا ازهـا ازي آني آن سه حكايت به اين شيوه آمده است كـه همـهسه حكايت به اين شيوه آمده است كـه همـه:: هاي چهار حركتيهاي چهار حركتي حكايت حكايت..44

اي كه بعد از پايان هر حركت، حركـت بعـدي آغـازاي كه بعد از پايان هر حركت، حركـت بعـدي آغـاز كنند؛ به گونهكنند؛ به گونه يك شكل، پيروي مييك شكل، پيروي مي 

:: شودشود ميمي

به:: هاي پنج حركتيهاي پنج حركتي حكايت حكايت..55 ::انداند اين شكل با هم تركيب شده اين شكل با هم تركيب شدهدو حكايت طولاني بهدو حكايت طولاني

و پايان حركت دوم خواهد آمد))الفالف و پايان حركت دوم خواهد آمد پس از تمام شدن حركت اول، شروع  سپس آغاز سپس آغاز؛؛ پس از تمام شدن حركت او ل، شروع

 بعـد، بعـد،؛؛شـودشـود آيد كه پيش از پايان حركت سوم، حركت چهارم شروع ميآيد كه پيش از پايان حركت سوم، حركت چهارم شروع مي حركت سوم ميحركت سوم مي

و قبل و پايان حركت سوم و قبلادامه و پايان حركت سوم و پايـان ادامه و پايـاناز پايان حركت چهـارم، آغـاز حركـت پـنجم از پايان حركت چهـارم، آغـاز حركـت پـنجم

ميمشترك حركمشترك حرك و پنجم و پنجم ميت چهارم از.. آيدآيدت چهارم :: هاي بسيار پيچيده استهاي بسيار پيچيده است حكايتحكايت اين حكايت ازاين حكايت
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او حركت دوم حركت دوم))بب او؛؛ل آمده استل آمده است پيش از پايان حركت او پيش از پايان حركت و پايـان حركـت و پايـان حركـت او بعد ادامـه ؛؛لل بعد ادامـه

و پنجم، يكي پس از ديگري مي سپس هركدام از حركتسپس هركدام از حركت و پنجم، يكي پس از ديگري ميهاي سوم، چهارم ::آيدآيد هاي سوم، چهارم

00//2828عني،عني،يي؛؛))حكايتحكايت 3131(( يك حركتي يك حركتيهايهاي رسد كثرت بسامد حكايترسد كثرت بسامد حكايت به نظر ميبه نظر مي

..ها بوده استها بوده است گر تمايل سازندگان به سادگي اين حكايتگر تمايل سازندگان به سادگي اين حكايت ها، بيانها، بيان حكايت حكايت00//5454

ها عناصر حكايت.6

و در پـيش آنآن شوند كـه برخـي ازشوند كـه برخـي از ها از اجزايي ساخته ميها از اجزايي ساخته مي حكايتحكايت و در پـيشهـا مهـم هـستند بـردبـرد هـا مهـم هـستند

دا  و برخي ديگر از عناصـر، اهمي جريان حكايت، نقشي اساسي داجريان حكايت، نقشي اساسي و برخي ديگر از عناصـر، اهميرند و تـي كـمتـي كـم رند وتـر دارنـد تـر دارنـد

مي.. گاهي ممكن است حذف يا دچار تغيير شوندگاهي ممكن است حذف يا دچار تغيير شوند  نامنـد كـهنامنـد كـه اين اجزا را عناصر حكايت مياين اجزا را عناصر حكايت

و متغير تقسيم مي به دو دستهبه دو دسته و متغير تقسيم ميي ثابت ..شوندشوندي ثابت

 عناصر ثابتعناصر ثابت..11..66

و تغيير نمـي و تغيير نمـيعناصر ثابت، عناصري هستند كه پيوسته در حكايت وجود دارند  دردر.. كننـدكننـد عناصر ثابت، عناصري هستند كه پيوسته در حكايت وجود دارند

هـا، بـه تحليـلهـا، بـه تحليـل كه ساختارگرايان بـه منظـور يـافتن آنكه ساختارگرايان بـه منظـور يـافتن آن ها همان اجزايي هستندها همان اجزايي هستند اين اين،،واقعواقع

و آن ساختاري يك اثر ميساختاري يك اثر مي و آنپردازند ..نامندنامند ها را خويشكاري ميها را خويشكاري مي پردازند

3ي ادامه .1 شروع1پايان

.2 پايان شروع

.3 پايان شروع

.4 پايان شروع

5.  پايان شروع

1.  شروع پايان

2.  شروعن پايا

3.  شروع

5.  شروع

4.  شروع

3ي ادامه3پايان

4-5ي ادامه4-5پايان
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رر عناصر متغي عناصر متغي..22..66

 عناصري هـستند كـه در حكايـت تغييـر عناصري هـستند كـه در حكايـت تغييـر،،گونه كه از نامشان پيداستگونه كه از نامشان پيداست عناصر متغير همانعناصر متغير همان

و امكان حذف آن ميمي و امكان حذف آنكنند به.. ها از حكايت وجود داردها از حكايت وجود دارد كنند هاي مختلـفهاي مختلـف صورت صورتاين عناصر بهاين عناصر

و سبب تنوع حكايت در حكايتدر حكايت  و سبب تنوع حكايتها ظاهر هـا را درهـا را در حكايـت حكايـت،،ايـن عناصـرايـن عناصـر.. شـوندشـوند ها ميها مي ها ظاهر

كنـد بـا حكـايتي جديـدكنـد بـا حكـايتي جديـد بـه نحـوي كـه خواننـده تـصور مـي بـه نحـوي كـه خواننـده تـصور مـي؛؛كننـدكننـد ظاهر متفاوت مـيظاهر متفاوت مـي 

تـوان بـهتـوان بـه از ايـن عناصـر، مـياز ايـن عناصـر، مـي.. ها يكي اسـتها يكي اسـت روست، در حالي كه ساخت حكايتروست، در حالي كه ساخت حكايتههروبروب

و صفات آن و صفات آنشخصيت، نام و مو شخصي ت، نام و موها .. اشاره كرد اشاره كرد،،اردي اين چنينياردي اين چنينيها

 عناصر كمكي عناصر كمكي..33..66

و هاي مختلف ظاهر ميهاي مختلف ظاهر مي ها به شكلها به شكل عناصر كمكي، عناصري هستند كه در حكايتعناصر كمكي، عناصري هستند كه در حكايت وشـوند شـوند

ها در يك مـسيرها در يك مـسيري خويشكاريي خويشكاري ممكن است همهممكن است همه.. دهنددهند ها را به هم پيوند ميها را به هم پيوند مي خويشكاريخويشكاري

هـا بـاهـا بـا اط منطقي آناط منطقي آن قرار نداشته باشند كه در اين صورت، عناصر كمكي براي ايجاد ارتبقرار نداشته باشند كه در اين صورت، عناصر كمكي براي ايجاد ارتب 

و خويشكاري به عنوان رابطي ظاهر ميبه عنوان رابطي ظاهر مي هم،هم، و خويشكاريشوند پراپ ايـنپراپ ايـن.. دهنددهند پيوند ميپيوند مي ها را به همها را به هم شوند

پيونددهنـدگان اغلـب اوقـات از رويـدادهاييپيونددهنـدگان اغلـب اوقـات از رويـدادهايي««.. نامـدنامـد مـيمـي عناصر كمكي را پيونددهنـدهعناصر كمكي را پيونددهنـده 

ب  بتشكيل شده است كه چـهچـه»»بب««برد كه شخصبرد كه شخص ميمي پيپي»» الفالف««دارد چگونه شخصدارد چگونه شخص يان مييان مي تشكيل شده است كه

تـر،تـر، لازم است وي بداند تا بتواند دست به اقدام بزنـد؛ بـه سـخن كلـي لازم است وي بداند تا بتواند دست به اقدام بزنـد؛ بـه سـخن كلّـي؟؟كار كرده استكار كرده است 

و يـك شـيء تقرار رابطهتقرار رابطه ها براي اسها براي اس ايناين و يـك شـيءي مستقيم، ميان شخصيت قصه يا يك شخصيت ي مستقيم، ميان شخصيت قصه يا يك شخصيت

دهد، به كاردهد، به كار ميمياي غيرمستقيم را اجازهاي غيرمستقيم را اجازه ه، در جايي كه مقتضيات قصه فقط رابطهه، در جايي كه مقتضيات قصه فقط رابطه در قصدر قص

))5858:: 13711371پراپ،پراپ،((11»»..روندروند ميمي

 خويشكاري.7

يي ها هستند كه جريان حكايت بـر عهـدهها هستند كه جريان حكايت بـر عهـدهي حكايتي حكايت همان اجزاي سازنده همان اجزاي سازنده22هاها خويشكاريخويشكاري

از يعني يعني،،خويشكاريخويشكاري««.. هاستهاست آنآن نظـر اهميتـينظـر اهميتـي اشخاص قصه كه از نقطهاشخاص قصه كه از نقطه عمل شخصي تي از عمل شخصيتي

 خويـشكاري، خويـشكاري،))5353:: 13681368پـراپ،پـراپ،((»»..شـودشـوده دارد، تعريف مـيه دارد، تعريف مـي كه در جريان عمليات قصكه در جريان عمليات قص 

ا ويـشكاريويـشكاريخخ««.. دهنددهند ها انجام ميها انجام مي عملي است كه شخصيتعملي است كه شخصيت اهـاي ه، عناصـره، عناصـر شـخاص قـصشـخاص قـص هـاي

و پايدار را در  و پايدار را درثابت ميثابت و از ايـن يك قصه تشكيل مي يك قصه تشكيل و از ايـندهنـد هـا را انجـامهـا را انجـام كـه چـه كـسي آنكـه چـه كـسي آن دهنـد

»»..ه هـستنده هـستند هاي بنيادي يـك قـصهاي بنيادي يـك قـص ها سازهها سازه آنآن.. پذيرند، مستقلندپذيرند، مستقلندو چگونه انجام ميو چگونه انجام مي دهددهد ميمي
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:: شـوندشـوند ها بـه دو دسـته تقـسيم مـيها بـه دو دسـته تقـسيم مـي خويشكاري خويشكاري،،اساس نظر پراپاساس نظر پراپ بربر)) 5353:: 13681368پراپ،پراپ،((

و فرعي خويشكاريخويشكاري و فرعيهاي اصلي ..هاي اصلي

 هاي اصليهاي اصلي قرارگيري خويشكاري قرارگيري خويشكاري محل محل..11..77

و ها مشخها مشخر حكايتر حكايتددهاي اصليهاي اصلي قرارگيري خويشكاري قرارگيري خويشكاري محلمحل و اغلـب، آغـاز وص اسـت و اغلـب، آغـاز ص اسـت

.. هاستهاست ها با آنها با آن انجام حركتانجام حركت

 هاي فرعيهاي فرعي قرارگيري خويشكاري قرارگيري خويشكاري محل محل..22..77

بـه دليـلبـه دليـل.. ممكـن اسـت در جاهـاي مختلـف حكايـت بياينـد ممكـن اسـت در جاهـاي مختلـف حكايـت بياينـد33هاي فرعيهاي فرعي خويشكاريخويشكاري

و تنــوع آن  و فراوانــي و تنــوع آنمــشخّص نبــودن محــلّ قرارگيــري و فراوانــي هــا، بررســي ايــن گــروه ازهــا، بررســي ايــن گــروه از مــشخص نبــودن محــل قرارگيــري

و نمي خويشكاريخويشكاري و نميها دشوارتر است  در تعيين سـاختار نهـايي يـك اثـر، دردر تعيين سـاختار نهـايي يـك اثـر، در ها راها را آنآنتوانتوان ها دشوارتر است

و در جدول ساختار حكايتدر جدول ساختار حكايت((ها در اين پژوهشها در اين پژوهش اين گروه از خويشكارياين گروه از خويشكاري.. نظر گرفتنظر گرفت وها ها

آن اســت اســت نــشان داده شــده نــشان داده شــدهبــا حــروف كوچــك،بــا حــروف كوچــك،)) هــاهــا نمودگــار آننمودگــار آن هــا ازهــا از تــا تــشخيص آن تــا تــشخيص

..تر باشدتر باشد راحت راحت،،هاي اصليهاي اصلي خويشكاريخويشكاري

و فرعي جدول بسامد خويشكاري جدول بسامد خويشكاري..33..77 و فرعيهاي اصلي  هاي اصلي

و چهار خويشكاري و چهار خويشكارياز سي د44از سي د موجود و دمنهرر موجود و دمنهكليله و هـشتيي كليله و هـشت نصراللهّ منشي، بيـست  نصرالله منشي، بيـست

و هفت خويشكاري، فرعي است و هفت خويشكاري، فرعي استخويشكاري، اصلي و««هـايهـاي خويشكاريخويشكاري.. خويشكاري، اصلي ونهـي، نقـض نهـي، نقـض

و غيبـت كاري، فريبكاري، فريبل نهي، خبردهي، خبرگيري، فريبل نهي، خبردهي، خبرگيري، فريب قبوقبو و غيبـتخـوردن و بقيـه»»خـوردن و بقيـه، فرعـي يي، فرعـي

و هفتاد بار، خويشكاريخويشكارخويشكار.. ها اصلي هستندها اصلي هستند خويشكاريخويشكاري و هفتاد بار، خويشكاريي نهي، صد تغييـرتغييـر«« هايهايي نهي، صد

است كـهاست كـه ها آمدهها آمده هركدام دو بار در كل حكايتهركدام دو بار در كلّ حكايت»» نخستين خويشكاري بخشندهنخستين خويشكاري بخشنده««وو»» شكلشكل

و كم به ترتيب، بيشبه ترتيب، بيش  و كمترين  عـلاوه بـر عـلاوه بـر،،در جدول زيردر جدول زير.. ها را دارندها را دارند شكاريشكاريترين بسامد خويترين بسامد خوي ترين

و هشت خويشكاري و هشت خويشكاريبسامد بيست هاي فرعـي نيـز ذكـر شـدههاي فرعـي نيـز ذكـر شـده اصلي، بسامد خويشكارياصلي، بسامد خويشكاري بسامد بيست

.. استاست
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و فرعي حكايت بسامد خويشكاري:1جدول شماره ها هاي اصلي

ره
ما

 خويشكاريش

مد
سا

 نام حكايت مثالب

ــوم را 170 نهينهي11 ــوم رازاغ از مرغــان ديگــر خواســت ب زاغ از مرغــان ديگــر خواســت ب

..خود نكنندخود نكنندپادشاهپادشاه 

خواستند بوم را اميـر خـويشخواستند بوم را اميـر خـويش مرغان كه ميمرغان كه مي

..كنندكنند

مي..مرغان قبول كردندمرغان قبول كردند 103 قبول نهيقبول نهي22 خواستند بوم را اميـر خـويشخواستند بوم را اميـر خـويش مرغان كه ميمرغان كه

 كنندكنند

اي عابد، نزديـكاي عابد، نزديـك گربهگربه:: انجير گفتانجير گفت كبككبك99 خبردهيخبردهي33

..كندكند آب زندگي ميآب زندگي مي

و گربه كبككبك و خرگوش و گربهانجير و خرگوش  دارداري روزهي روزه انجير

و ماده شير..ناراحتي شير را پرسيدناراحتي شير را پرسيدشگال علتشگال علت59ّ خبرگيريخبرگيري44 و ماده شيرتيرانداز  تيرانداز

..مردي كه گنجي يافتمردي كه گنجي يافت..كارگران گنج را با خود برده بودندكارگران گنج را با خود برده بودند60 شرارتشرارت55

و با پـشت50 عمل قهرمانعمل قهرمان66 و با پـشتماهي خودش را به مردن زد ،،ماهي خودش را به مردن زد

..به روي آب آمدبه روي آب آمد

..گيري بودندگيري بودند سه ماهي كه در آبسه ماهي كه در آب

و بـر پـشت50 فريب خوردنفريب خوردن77 و بـر پـشتپادشاه غوكان موافقت كرد پادشاه غوكان موافقت كرد

..نشستنشستمارمار 

و ملك غوكان و ملك غوكانمار پير  مار پير

..زاهدي كه گوسفندي خريده بودزاهدي كه گوسفندي خريده بود..دزدان، گوسفند را بردنددزدان، گوسفند را بردند35 شكستشكست88

شد29 نقض نهينقض نهي99 و شغال..شير نسبت به شگال بدبين شدشير نسبت به شگال بدبين و شغالشير  شير

 از زاهد خواست كنار از زاهد خواست كنار،،با ظاهري دوستانهبا ظاهري دوستانه29 فريبكاريفريبكاري 1010

 او باشداو باشد

..زاهدي كه پادشاهي او را كسوتي دادزاهدي كه پادشاهي او را كسوتي داد

ز28 عزيمتعزيمت 1111 زپيروز ا را روشـنا را روشـن جـج ـماني كه ماه همـهماني كه ماه همـه پيروز

آن،،كرده بودكرده بود ..جا رفتجا رفت به آن به

و خرگوش و خرگوشملك پيلان  ملك پيلان

او..روزي نق اش براي انجام كاري رفتروزي نقّاش براي انجام كاري رفت22 غيبتغيبت 1212 و غلام و نقّاش و غلام اوزن بازرگان و نق اش  زن بازرگان

و موش در سوراخ رفت20 رهاييرهايي 1313 و موش در سوراخ رفتگربه فرار كرد و موش..گربه فرار كرد و موشگربه  گربه

و راسو..زاهد بازگشتزاهد بازگشت18 بازگشتبازگشت 1414 و راسوزاهد  زاهد

و دريافـ 1515 و دريافـتدارك ت عامـلت عامـل تدارك

 كمكيكمكي
..زاغي كه بر بالاي درختي خانه داشتزاغي كه بر بالاي درختي خانه داشت..مردم به دنبال زاغ رفتندمردم به دنبال زاغ رفتند 17

و ديگري ساده..جا نبودجا نبودي پول آني پول آن كيسهكيسه17 مصيبتمصيبت 1616 و ديگري سادهدو شريك، يكي زرنگ  لوحلوح دو شريك، يكي زرنگ

 بازجست كار دمنهبازجست كار دمنه..به دمنه آب غذا ندادند تا مردبه دمنه آب غذا ندادند تا مرد17 مجازاتمجازات 1717

و گـوش خـر:: شير گفتشير گفت16 كمبود يا نيازكمبود يا نياز 1818 و گـوش خـرداروي آن دل داروي آن دل

..شودشود است كه پيدا نمياست كه پيدا نمي

و خر و روباه و خرشير گر گرفته و روباه  شير گر گرفته

مي.. مار را كشت مار را كشت،،غوك با كمك راسوغوك با كمك راسو16 پيروزيپيروزي 1919 ..زيستزيست غوكي در جوار ماري ميغوكي در جوار ماري

و آن را عـوض 14 كارسازي مصيبت يا نيازكارسازي مصيبت يا نياز 2020 و آن را عـوضزن كنجد را به بازار برد زن كنجد را به بازار برد

..كردكرد

و كنجد بخته كرده و كنجد بخته كردهداستان زن  داستان زن

و برهمنانپاپا..بلار به لباس اشاره كردبلار به لباس اشاره كرد14 راهنماييراهنمايي 2121 و برهمناندشاه  دشاه

و:: شاه به وزير گفـتشاه به وزير گفـت14 دهندهدهنده رويداد ربطرويداد ربط 2222 وتـدبيري بينـديش تـدبيري بينـديش

..اين كار را شروع كناين كار را شروع كن

و زاغ و زاغبوف  بوف

با توكل خودت برايبا توكلّ خودت براي:: زاده گفتندزاده گفتند به شاه به شاه13 كار دشواركار دشوار 2323

..ما كاري كنما كاري كن

اوشاهشاه و ياران و ياران اوزاده  زاده

آن12 حل مسألهحلّ مسأله 2424 و قول داد ديگر به و قول داد ديگر به آنفيل تعظيم كرد جاجا فيل تعظيم كرد

..نيايدنيايد

و خرگوشملك پيملك پي و خرگوشلان  لان

شب12 عامل فريبعامل فريب 2525 و باخه..تابي را ديدندتابي را ديدند بوزنگان كرم شببوزنگان كرم و باخهدو بطّ ي دوست آناني دوست آنان دو بط
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شد10 رسواييرسوايي 2626 و گاو..دمنه رسوا شددمنه رسوا و گاوشير  شير

و گنج را برداشت9 پاداشپاداش 2727 و گنج را برداشتمرد زمين را شكافت و آزاد كرد..مرد زمين را شكافت و آزاد كردمردي كه جفتي طوطي خريد ..مردي كه جفتي طوطي خريد

د7ي آغازيني آغازين مقابلهمقابله 2828 دطيطوي نر تصميم گرفت از وكيل ريـاريـا طيطوي نر تصميم گرفت از وكيل

..انتقام بگيردانتقام بگيرد

و وكيل دريا و وكيل درياطيطوي  طيطوي

خـوار راخـوار را خرچنگ محكـم گلـوي مـاهيخرچنگ محكـم گلـوي مـاهي6 كشمكشكشمكش 2929

..فشردفشرد

 خرچنگخرچنگوو خوارخوار ماهيماهي

و آهو..صي اد به دنبال آهو رفتصياد به دنبال آهو رفت6 تعقيبتعقيب 3030 و باخه و موش و زاغ و آهودوستي كبوتر و باخه و موش و زاغ  دوستي كبوتر

و سياح..مار او را شناختمار او را شناخت5 بازشناسيبازشناسي 3131 سي احزرگر و  زرگر

ــه4 رسيدن به ناشناختگيرسيدن به ناشناختگي 3232 ــاه ب ــهكاردان ــاه ب ــشهكاردان ــشهبي ــت بي و درخ ــت ــتاي رف و درخ ــت اي رف

.. برگزيد برگزيد،،انجيري را براي زندگيانجيري را براي زندگي

و باخه و باخهبوزينه  بوزينه

بي 3333 درست كردن دارو كار مـندرست كردن دارو كار مـن:: مد عي گفتمدعي گفت3 پايهپايه اد عاي بيادعاي

..استاست

و مدعي جاهل و مد عي جاهلطبيب حاذق  طبيب حاذق

نخستين خويـشكارينخستين خويـشكاري 3434

 بخشندهبخشنده

و به كجـا2 و به كجـازاهد از او پرسيد از كجا آمده زاهد از او پرسيد از كجا آمده

؟؟رودرود ميمي

و مهمان او و مهمان اوزاهد  زاهد

شددختدخت2 تغيير شكلتغيير شكل 3535 شد..ر موش شدر موش و بچه موشي كه دختري و بچه موشي كه دختري شدزاهد ..زاهد

گـر افزونـي نقـش عناصـرگـر افزونـي نقـش عناصـر رسد بسامد بالاي خويشكاري نهي، بيانرسد بسامد بالاي خويشكاري نهي، بيان به نظر ميبه نظر مي

و افزوني خويشكاري پذيرش نهي، بيان سلطهسلطه و افزوني خويشكاري پذيرش نهي، بيانگر دريي پذيري جامعهپذيري جامعه گر سلطهگر سلطه گر  هند در هند

يي اي كـه بررسـي آن مربـوط بـه حيطـهاي كـه بررسـي آن مربـوط بـه حيطـه زمان نگارش ايـن كتـاب باشـد؛ مـسألهزمان نگارش ايـن كتـاب باشـد؛ مـسأله

ج پژوهشپژوهش جهاي رسـدرسـد به نظر مـيبه نظر مـي..ي اين پژوهش خارج استي اين پژوهش خارج است شناسي از مقولهشناسي از مقوله امعهامعههاي

و خبردهي نيز در ارتباط با همين مـسأله، بسامد بالاي خويشكاريبسامد بالاي خويشكاري  و خبردهي نيز در ارتباط با همين مـسأله،هاي خبرگيري هاي خبرگيري

.. قابل بررسي باشدقابل بررسي باشد

هاتشخصي.8

ها ظاهرها ظاهر هاي مختلف در حكايتهاي مختلف در حكايت ها از عناصر متغير حكايت هستند كه به شكلها از عناصر متغير حكايت هستند كه به شكلتتشخصيشخصي

و انجام ميمي و انجامشوند و يـا در معـرض وقـوع حـوادث دهندهدهنده شوند و يـا در معـرض وقـوع حـوادثي اعمال موجـود در حكايـت ي اعمال موجـود در حكايـت

رخاشخاص داستان، عاماشخاص داستان، عام««.. هستندهستند  آنان يا اعمـال را انجـام آنان يا اعمـال را انجـام دادها هستند؛ يعنيدادها هستند؛ يعنيل يا معمول رخل يا معمول

و يا رخ ميمي و يا رخدهند و به هر جهت دادها برايشان پيش ميدادها برايشان پيش مي دهند و به هر جهتآيد با،،آيد  معناي خود را از نسبتي كه با معناي خود را از نسبتي كه

و از سوياز سوي.. آورندآورند آنان دارند به دست ميآنان دارند به دست مي وديگر، بدون و شخصي ديگر، بدون و شخصيقايع، داستان ت داسـتاني،ت داسـتاني، قايع، داستان

و بنابراين همواره بايد به رابطهبنابراين همواره بايد به رابطه.. يابديابدت نميت نمي موجوديموجودي و تنگاتنـگ شخـصيت وي دو جانبـه و تنگاتنـگ شخـصيت ي دو جانبـه

))168168:: 13771377اخلاقي،اخلاقي،((»».. توجه داشت توجه داشت،،طرح داستانطرح داستان

كه»»ت تمثيليت تمثيلي شخصيشخصي««،، هاي قصههاي قصه يكي از انواع شخصيتيكي از انواع شخصيت هـايهـاي شخصيتشخصيت«« از از است كهاست

هـايي جانـشينهـايي جانـشينتتا كه شخصيت يا شخـصيا كه شخصيت يا شخـصي شود؛ به اين معنشود؛ به اين معن سوب ميسوب مي شونده محشونده مح جانشينجانشين



و دمنه شناسي حكايتشناسي حكايت ريختريخت و دمنههاي كليله 61 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي نصرالله منشيي نصراللهّ منشي هاي كليله

و صفتي مي فكر، خلقفكر، خلق و صفتي ميوخو، خصلت هـايهـاي در حكايـتدر حكايـت)) 104104:: 13851385صادقي،صادقي، ميرمير((»»..شوندشوند وخو، خصلت

و دمنه  و دمنهكليله تـوانتـوان در نگاهي كلـي مـي در نگاهي كلّـي مـي همچنينهمچنين.. ها وجود داردها وجود داردتت اين نوع شخصي اين نوع شخصي ازاز نيز نيز كليله

و دمنه هايهايتتجنس شخصيجنس شخصي  و دمنهكليله  انساني، حيواني، عناصـرانساني، حيواني، عناصـر:: را به چهار دسته تقسيم كرد را به چهار دسته تقسيم كرد كليله

و آفتاب((طبيعيطبيعي و آفتابباد، كوه، ابر و سيمرغ((و ماوراييو ماورايي)) باد، كوه، ابر و سيمرغاژدها، ديو كليلـهكليلـه هـايهـاي در حكايتدر حكايت).). اژدها، ديو
وي خويشكاريي خويشكاري دهندهدهندهت انجامت انجام يازده شخصي يازده شخصي،،و دمنهو دمنه  وها هـستند كـه در جـدول زيـر نـام ها هـستند كـه در جـدول زيـر نـام

::ها آمده استها آمده است بسامد هريك از آنبسامد هريك از آن

ها هاي حكايتت بسامد شخصي:2جدول شماره

 بسامدبسامد هاهاتتشخصيشخصي شمارهشماره

7788 قهرمانقهرمان11

 7777 شريرشرير22

 3636 گر قهرمانگر قهرمان ياريياري33

 3636 قربانيقرباني44

 2121 دارندهدارنده گسيلگسيل55

 1212 گر قربانيگر قرباني ياريياري66

99 بخشندهبخشنده77

88 گر شريرگر شرير ياريياري88

77 قهرمان دروغينقهرمان دروغين99

55 گر ياريگرگر ياريگر ياريياري 1010

22 گر قهرمان دروغينگر قهرمان دروغين ياريياري 1111

 نمودگار.9

ند؛ بـه عبـارتند؛ بـه عبـارت هـا هـستهـا هـست هاي موجود در حكايـتهاي موجود در حكايـتي خويشكاريي خويشكاري دهندهدهنده نشان نشان55نمودگارها،نمودگارها،

و در زير اين با حروف مشخ با حروف مشخ،،نمودگار آن چيزي است كه در متننمودگار آن چيزي است كه در متن««ديگر،ديگر،  و در زير اينص شده است ص شده است

ايـن، ترتيـب عمـوديايـن، ترتيـب عمـودي..ه را بگـذارده را بگـذارد توانـد مـواد حقيقـي قـصتوانـد مـواد حقيقـي قـص ا، انـسان مـيا، انـسان مـي هـهـ سرعنوانسرعنوان

در))120120:: 13711371پراپ،پراپ،((»»..آوردآورد ها را به وجود ميها را به وجود مي خويشكاريخويشكاري  نمودگارها به دو صـورت در نمودگارها به دو صـورت

هـاي اصـليهـاي اصـليي خويشكاريي خويشكاري نمودگارهاي كلي كه در آن، همهنمودگارهاي كلّي كه در آن، همه::انداند اين پژوهش به كار رفتهاين پژوهش به كار رفته

خ امام؛؛شدهشدهو فرعي، ذكرو فرعي، ذكر  خا در نمودگار نهايي فقط هـاي اصـلي كـه جايگـاهيهـاي اصـلي كـه جايگـاهي ويـشكاريويـشكاريا در نمودگار نهايي فقط

ميمشخمشخ و و ميص دارند .. توان از طريق آن، ساختار نهايي يك متن را تعيين كرد، آمده استتوان از طريق آن، ساختار نهايي يك متن را تعيين كرد، آمده استص دارند
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 انگيزش. 10

و انگيزه،،»»انگيزشانگيزش«« و انگيزه دلايل و بـه هاي قصهاي قص صيتصيتي مختلف شخي مختلف شخ هاها دلايل و بـهه براي انجام كارهاسـت ه براي انجام كارهاسـت

بيجزو ناپايجزو ناپاي««،،نظر پراپنظر پراپ و و بيدارترين ))155155:: 13681368پراپ،پراپ،((»»..ه هستنده هستندترين عناصر قصترين عناصر قص ثباتثبات دارترين

ي آغازين صحنه. 11

،، هـاي پريـانهـاي پريـانههشناسي قـصشناسي قـص ريختريختاساس الگوي پراپ دراساس الگوي پراپ در ها برها بر با بررسي ساختار حكايتبا بررسي ساختار حكايت

و دمنه هايهايي حكايتي حكايتص شد كه در همهص شد كه در همه مشخمشخ و دمنهكليله »»ي آغـازيني آغـازين صـحنهصـحنه««گونـهگونـه، هفـت، هفـت كليله

آن.. وجود داردوجود دارد ؛؛هـا داراي مـالكيتي اسـتهـا داراي مـالكيتي اسـت دهد كه يكي از شخصيتدهد كه يكي از شخصيت ها نشان ميها نشان مي برخي از آنبرخي از

(مانندمانند :) و دختـر بها، زن زيبا، گوسـفند، گـاو،بها، زن زيبا، گوسـفند، گـاو،ي پر عود، جواهر، لباس گراني پر عود، جواهر، لباس گران خانهخانه: و دختـرمـرغ ؛؛))مـرغ

و توضـيحي فـي مـيفـي مـي هـا معرهـا معر هايي است كـه در آن شخـصيتهايي است كـه در آن شخـصيت گر، صحنهگر، صحنه برخي ديبرخي دي و توضـيحيشـوند شـوند

و يا خبري از قصد انجام يـا رخي آني آن دربارهدرباره و يا خبري از قصد انجام يـا رخها فـاقي دادهفـاقي داده يـا اتيـا ات دادن شـرارت، مـصيبت،دادن شـرارت، مـصيبت، ها

و هدف قهرمان را بيان مي ميمي و گاهي خواست و هدف قهرمان را بيان ميشود و گاهي خواست ي مكـاني توضـيحي مكـاني توضـيح كننـد يـا دربـارهكننـد يـا دربـاره شود

و يـا قهرمـان، شـيئي رخي ديگر نيز بـه تغييـر مكـان شخـصيرخي ديگر نيز بـه تغييـر مكـان شخـصيبب؛؛دهنددهند ميمي و يـا قهرمـان، شـيئيت اشـاره دارد ت اشـاره دارد

مي)) استخوان يا گنجاستخوان يا گنج(( .. كندكند را پيدا ميرا پيدا

ي آغازين بسامد انواع صحنه:3 جدول شماره
 بسامدي آغازين صحنه شماره

و توضيحي دربارهتتمعر في شخصيمعرفّي شخصي11 و توضيحي دربارهها  2626 هاهاي آني آن ها

رخ22 ات فاقييا اتفّاقي دادن شرارت، مصيبتدادن شرارت، مصيبت از قصد انجام يا رخاز قصد انجام يا مي،،يا  1111..شودشود خبر داده مي خبر داده

بهـا،بهـا،ي پر عود، جواهر، لباس گـراني پر عود، جواهر، لباس گـران خانهخانه((..ها داراي مالكيتي استها داراي مالكيتي استتتيكي از شخصييكي از شخصي33

ز ززن ))مرغ، دخترمرغ، دختر يبا، گوسفند، گاو،يبا، گوسفند، گاو، زن

1010 

مي44 و هدف قهرمان را بيان و هدف قهرمان را بيان ميخواست 33..كندكند خواست

33..دهددهدي مكاني توضيح ميي مكاني توضيح مي دربارهدرباره55

22..ها اشاره داردها اشاره داردتتبه تغيير مكان يكي از شخصيبه تغيير مكان يكي از شخصي66

مي)) استخوان، گنجاستخوان، گنج((قهرمان شيئيقهرمان شيئي77 22.. كندكند را پيدا ميرا پيدا

و تحليل ساختاري حكايت. 12 ها تجزيه

و دمنه هايهاي تمامي حكايتتمامي حكايت،،در پژوهش حاضردر پژوهش حاضر و دمنهكليله و نتـايج كليله و نتـايج مورد بررسي قـرار گرفتـه  مورد بررسي قـرار گرفتـه

آن امام؛؛ اين اثر است اين اثر است هاي كلهاي كل اساس دادهاساس داده ارائه شده، برارائه شده، بر جا كه آوردن ساختار تمامي اينجا كه آوردن ساختار تمامي اينا از آنا از

و تحليل برايبراي،، كلام خواهد شد، در اين قسمت كلام خواهد شد، در اين قسمتيي ها موجب اطالهها موجب اطاله حكايتحكايت و تحليل نمونه، تجزيه  نمونه، تجزيه
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نهُ حكايت ارائه مي نه حكايت ارائه ميساختار ا.. گرددگردد ساختار ادليل هـاهـا ها، كوتاه بـودن آنها، كوتاه بـودن آن صلي انتخاب اين حكايتصلي انتخاب اين حكايت دليل

 از طـرف از طـرف..انـدانـد به صورت تصادفي انتخاب شده به صورت تصادفي انتخاب شده،،هاي ديگرهاي ديگر بوده است كه از ميان حكايتبوده است كه از ميان حكايت 

او««و بابو باب»» بازجست كار دمنهبازجست كار دمنه«« انتخاب دو حكايت اصلي باب انتخاب دو حكايت اصلي باب،،ديگرديگر و مهمان و مهمان اوزاهد نيزنيز»» زاهد

نهُ حكايت، به دليل تفاوت ساختاري آن  نه حكايت، به دليل تفاوت ساختاري آناز ميان اين ها بود تا خوانندهها بود تا خوانندهتتها با ساير حكايها با ساير حكاي از ميان اين

آنها بتواندها بتواندي آني آن با مقايسهبا مقايسه ..ها را دريابدها را دريابد الحاقي بودن آنالحاقي بودن

»» مردي كه يك خانه پر عود داشتمردي كه يك خانه پر عود داشت««ي طبيب، حكايتي طبيب، حكايت باب برزويهباب برزويه..11.. 1212

 ساختار حكايتساختار حكايت

 با خود انديـشيد، با خود انديـشيد،..33؛؛ها را بفروشدها را بفروشد خواست آنخواست آن ميمي..22؛؛ اي پر از عود داشتاي پر از عود داشت مردي خانه مردي خانه..11

و در تعيين قي و در تعيين قياگر وزن كند  همـه را بـه نـصف قيمـت همـه را بـه نـصف قيمـت..44؛؛كـشدكـشد مت احتياط، طـول مـيمت احتياط، طـول مـي اگر وزن كند

))4646::13771377منشي،منشي،((..فروختفروخت

يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1A2ت آغازينوضعيW�نياز *

3C�4* عمل قهرمانM�� شكست *

 تعادل خوردنهمبه4هي اول تعادل3تا1

 مرد:قهرماناهتيشخص

 حركتييكتيحكا حركت

W2 -1 نمودگار C1 M13

»» اي طبلي ديداي طبلي ديد روباهي كه در بيشهروباهي كه در بيشه«« حكايت حكايت..22.. 1212

 ساختار حكايتساختار حكايت

وزيـد،وزيـد، هرگـاه بـاد مـيهرگـاه بـاد مـي.. جا پهلوي درختي طبلي ديـدجا پهلوي درختي طبلي ديـد آنآن..22؛؛اي رفتاي رفت روباهي در بيشه روباهي در بيشه..11

و صدايي ترسناك به گوش روباه ميي درخت به طبل ميي درخت به طبل مي شاخهشاخه و صدايي ترسناك به گوش روباه ميخورد  روبـاه روبـاه..33؛؛ددرسـيرسـي خورد

.. آن را پاره كـرد آن را پاره كـرد..44؛؛تواند گوشت زيادي هم داشته باشدتواند گوشت زيادي هم داشته باشد فكر كرد فراخور صداي آن، ميفكر كرد فراخور صداي آن، مي

))7070::13771377همان،همان،((.. ديد چرمي بيش نيست ديد چرمي بيش نيست..55

�. a M��



89، زمستان4ي، شماره2سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 64
ييشكارشكارييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشمارهييشكارشكارييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشماره

11Aت آغازين22 وضعيت آغازينوضعيOعامل فريبعامل فريب **

33Z44 انگيزشانگيزشg�فريب خوردنفريب خوردن **

55M�شكستشكست **

 تعادلتعادل خوردنخوردن همهم بهبه55ههييللاواو تعادلتعادل44 تاتا11

 روباهروباه::قهرمانقهرمان هاهاتتييشخصشخص

 حركتيحركتي يكيكتتييحكاحكا حركتحركت

O g2 -1 نمودگارنمودگار M6

و وكيل دريا«« حكايت حكايت..33.. 1212 و وكيل درياطيطوي »» طيطوي
 ساختار حكايتساختار حكايت

 مـاده از نـر مـاده از نـر؛؛گذاري فرارسيدگذاري فرارسيد چون زمان تخم چون زمان تخم..22؛؛دديك جفت طيطوي در ساحلي بودنيك جفت طيطوي در ساحلي بودن..11
و ساحل را مناسب..33؛؛خواست جايي براي اين بيابندخواست جايي براي اين بيابند و ساحل را مناسب نر قبول نكرد ماده، نـرماده، نـر..44؛؛دانستدانست نر قبول نكرد

نر اواو..55؛؛را از اين كار برحذر داشترا از اين كار برحذر داشت  ؛؛ نر قبـول نكـرد نر قبـول نكـرد..66؛؛خواست جاي مطمئني بيابدخواست جاي مطمئني بيابد از نر از
بچ.. كردكرد گذاريگذاري ده تخمده تخم ماما..77 خواسـت فكـريخواسـت فكـري نرنرازاز مادهماده..88؛؛بردبرد ها را با خودها را با خودههوكيل دريا بچوكيل دريا

 نر به سراغ ديگر مرغان رفـت نر به سراغ ديگر مرغان رفـت..1010؛؛ نر تصميم گرفت از وكيل دريا انتقام بگيرد نر تصميم گرفت از وكيل دريا انتقام بگيرد..99؛؛بكندبكند
 مرغان همگي نـزد سـيمرغ مرغان همگي نـزد سـيمرغ..1212؛؛ ماجرا را به آنان گفت ماجرا را به آنان گفت..1111؛؛و رئيس هر نوع را گردآوردو رئيس هر نوع را گردآورد

و واقعه را براي او شرح و واقعه را براي او شرحرفتند و همه سيمرغ وارد عمل سيمرغ وارد عمل..1313؛؛دادنددادند رفتند و همهشد ي مرغـان بـرايي مرغـان بـراي شد
بچ..1414؛؛رفتندرفتند گيريگيري انتقامانتقام ))110110::13771377همان،همان،((..ها را بازگرداندها را بازگرداندهه وكيل دريا بچ وكيل دريا
ييشكارشكارييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشمارهييشكارشكارييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشماره

1Aت آغازين2 وضعيت آغازينوضعيh�درخواستدرخواست *

3d�4* نپذيرفتن درخواستنپذيرفتن درخواستh�نهينهي *

5h�6* امرامرd�نقض نهينقض نهي *

7H�8* شرارتشرارتh�امرامر *

9Iعزيمتعزيمت� 10*ي آغاريني آغارين مقابلهمقابله *

11 f�12* خبردهيخبردهي f�خبردهيخبردهي *

13 B�و دريافت و دريافتتدارك * پيروزيپيروزي�L 14* تدارك

ددمجدمجد تعادلتعادل 1414 تعادلتعادل خوردنخوردن همهم بهبه 1313 تاتا77ههيياولاول تعادلتعادل66 تاتا11

ااييدردرللييوكوك::ررييشرشر مرغانمرغان ازاز گروهگروه هرهرسسييرئرئوو مرغمرغييسس::قهرمانقهرمان گرگريياراريي نرنريي طوطوييطط::قهرمانقهرمان هاهاتتييشخصشخص

 حركتيحركتي يكيكتتييحكاحكا حركتحركت

h6 -1 نمودگارنمودگار d5 h1 h4 d1 H1 h4 I � f4 f4 B1 L8
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مي«« حكايت حكايت..44.. 1212 »»زيستزيست غوكي در جوار ماري ميغوكي در جوار ماري
 ساختار حكايتساختار حكايت

مي،، غوكي در جوار ماري غوكي در جوار ماري..11 هـا راهـا را، مـار آن، مـار آن آوردآورده مـيه مـي بچـبچ ـغـوكغـوك هرگاه هرگاه..22؛؛كردكرد زندگي مي زندگي
و خواسـت چـاره..44؛؛پـايكي دوسـت بـودپـايكي دوسـت بـود بـا پـنج بـا پـنج غوكغوك..33؛؛خوردخورد ميمي و خواسـت چـاره نـزد او رفـت اياي نـزد او رفـت

جـاجـا فلانفلان:: گفتگفتاواو.. توان بر دشمن پيروز شدتوان بر دشمن پيروز شد جز با حيله نميجز با حيله نمي:: پايك گفتپايك گفت پنج پنج..55؛؛بينديشدبينديشد
و از سـوراخككووغغازاز سپسسپس.. كندكند راسويي زندگي ميراسويي زندگي مي  و از سـوراخ خواست چند ماهي بگيـرد، بكـشد  خواست چند ماهي بگيـرد، بكـشد

و به مـار يكي ماهيان را مييكي ماهيان را مي راسو يكيراسو يكي:: گفتگفتپنج پايكپنج پايك.. ارداردي مار بگذي مار بگذ راسو تا لانهراسو تا لانه و به مـارخورد خورد
و او را مي ميمي و او را ميرسد را..66؛؛كشدكشد رسد  راسو دوباره به دنبال مـاهي راسو دوباره به دنبال مـاهي..88))77((؛؛كردكرد غوك همين كار را غوك همين كار

و بچـ..1010،، چون ماهي پيدا نكرد چون ماهي پيدا نكرد..99؛؛جا رفتجا رفت به همانبه همان و بچـ غـوك همـان،همـان،((..هـايش را خـوردهـايش را خـوردهه غـوك
13771377::118118((

يشكاريخو عناصر نشانه مارهشيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1A24ت آغازينوضعيHشرارت *

3Y41 دوستيVكمك طلبيدن *

51J611* راهنمايي e قبول راهنمايي *

75L810* پيروزي H شرارت *

9Z2 10 انگيزشMشكست *

 تعادل خوردنهمبه10تا8 تعادلي برقرار7تا6 تعادل عدم5تا1

 راسووكيپا پنج:قهرمانگرياري مار:ريشر غوك:قهرمان1 حركتهاتيشخص

 راسو:ريشر غوك:قهرمان2 حركت

 حركتيدوتيحكا حركت

L5e11 1JV1H4-1 نمودگار
M10 H2-2

ژژ

و گرگصيصي««حكايتحكايت..55.. 1212 و خوك و آهو و گرگاد و خوك و آهو »» اد
 ساختار حكايتساختار حكايت

و آهويي شكار..11 و آهويي شكارروزي صيادي به شكار رفت صي ادي به شكار رفت و به سوي خانـه رفـت روزي و به سوي خانـه رفـتكرد  در راه خـوكي در راه خـوكي..22؛؛كرد
و خوك هم او را زخمي كرد..33؛؛به او حمله كردبه او حمله كرد و خوك هم او را زخمي كرد مرد تيري به خوك زد و خـوك..44؛؛ مرد تيري به خوك زد و خـوكمرد  هـر هـر مرد

آن..55؛؛مردندمردند دودو و مرد جاجا گرگي گرسنه آن گرگي گرسنه و مردرسيد و خوك را ديـد رسيد و خوك را ديـد، آهو بهتـربهتـر:: گفـتگفـت بـا خـود بـا خـود..66؛؛، آهو
و امروز را با  و امروز را بااست آنان را براي بعد نگه دارم  گـرگ مـشغول گـرگ مـشغول..77؛؛ بگـذرانم بگـذرانم،،زه كمـانزه كمـان خـوردنخـوردن است آنان را براي بعد نگه دارم

و به گردن او هاي كمانهاي كمان گوش گوش..88؛؛شدشد خوردن زهخوردن زه و به گردن اوجهيد و جهيد وافتاد ))172172::13771377همان،همان،((..م ردمرد افتاد

a L�
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ييارارشكشكييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشمارهييشكارشكارييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشماره

1A2 وضعيت آغازينH�� شرارت *

3K�4* كشمكشM�شكست *

5O6* عامل فريبzانگيزش 

7g�8* فريب خوردنM�شكست *

 تعادلتعادل خوردنخوردن همهم بهبه88 تاتا77ددمجدمجد تعادلتعادل66 تاتا55 تعادلتعادل خوردنخوردن همهم بهبه44 تاتا22ههييللاواو تعادلتعادل11

 گرگگرگ::ييقربانقربان خوكخوك::ررييشرشر ادادييصص::قهرمانقهرمان هاهاتتييشخصشخص

 حركتيحركتي دودوتتييحكاحكا حركتحركت

H17 -1 نمودگارنمودگار K1 M8

2- O g2 M2

»» زاهدي كه گوسفندي خريده بودزاهدي كه گوسفندي خريده بود««حكايتحكايت..66.. 1212

 ساختار حكايتساختار حكايت

 بـا هـم پيمـان بـا هـم پيمـان..33؛؛ دزدان او را ديدنـد دزدان او را ديدنـد،، در راه در راه..22؛؛بـراي قربـاني، خريـدبـراي قربـاني، خريـد گوسـفنديگوسـفندي،، زاهدي زاهدي..11

و گوسفند را بگيرند بسبس و گوسفند را بگيرندتند كه او را فريب دهند را:: يكي از آنان به زاهـد گفـت يكي از آنان به زاهـد گفـت..44؛؛تند كه او را فريب دهند ايـن سـگ راايـن سـگ

:: اي؟ سـومي گفـتاي؟ سـومي گفـت قصد شكار داري كـه سـگ در دسـت گرفتـهقصد شكار داري كـه سـگ در دسـت گرفتـه:: بري؟ ديگري گفتبري؟ ديگري گفت كجا ميكجا مي 

و خـود را سـرزنش كـرد..55؛؛كنندكنند زاهدان با سگ بازي نميزاهدان با سگ بازي نمي و خـود را سـرزنش كـرد زاهد شك به دلـش راه يافـت بـابـا.. زاهد شك به دلـش راه يافـت

؛؛رفـترفـت زاهـد زاهـد..77؛؛ گوسـفند را گذاشـت گوسـفند را گذاشـت..66؛؛ر بـوده اسـتر بـوده اسـت شـايد فروشـنده جـادوگشـايد فروشـنده جـادوگ:: خود گفتخود گفت 

))211211::13771377همان،همان،((..دزدان گوسفند را بردنددزدان گوسفند را بردند..88

ييشكارشكارييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشمارهييشكارشكارييخوخو عناصرعناصر نشانهنشانه شمارهشماره

1aشروعي براي&2ت آغازينوضعي

 خويشكاري

3H�� 4* شرارتn�فريبكاري *

5g�6* فريب خوردنg�همدستي *

7i�8* غيبتM�شكست *

 تعادلتعادل خوردنخوردن همهم بهبه88 تاتا22ههييللاواو تعادلتعادل11

 دزداندزدان::ررييشرشر زاهدزاهد:: قهرمانقهرمان هاهاتتييشخصشخص

 حركتيحركتي يكيكتتييحكاحكا حركتحركت

H19 n1 -1 نمودگارنمودگار g3 g5 i6 M1

a M�

O M�
��

2�

1� a M�



و دمنه شناسي حكايتشناسي حكايت ريختريخت و دمنههاي كليله 67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــي نصرالله منشيي نصراللهّ منشي هاي كليله

د«« حكايت حكايت..77.. 1212 دزاغي كه آرزوي روش كبك »»اشتاشتزاغي كه آرزوي روش كبك

 ساختار حكايتساختار حكايت

.. آرزو داشت آن را بيـاموزد آرزو داشت آن را بيـاموزد..33؛؛ از راه رفتن كبك خوشش آمد از راه رفتن كبك خوشش آمد..22؛؛ زاغي، كبكي را ديد زاغي، كبكي را ديد..11

و راه رفتن خود را فراموش كرد..55؛؛ تلاش كرد تلاش كرد..44 و راه رفتن خود را فراموش كرد اما نياموخت ))344344::13771377همان،همان،((.. اما نياموخت

يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصر نشانه شماره

1a2 وضعيت آغازينzگيزشان 

3W�4* نيازC�عمل قهرمان *

5M�شكست *

 تعادلتعادل خوردنخوردن همهم بهبه55ههيياولاول تعادلتعادل44 تاتا11

 زاغزاغ::قهرمانقهرمان هاهاتتييشخصشخص

ييحركتحركتككييتتييحكاحكا حركتحركت

 نمودگارنمودگار
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»»باب بازجست كار دمنهباب بازجست كار دمنه«« حكايت اصلي حكايت اصلي..88.. 1212

 ساختار حكايتساختار حكايت

 شبي پلنگ نزد شير بود، هنگام بازگـشت، از كنـار شبي پلنگ نزد شير بود، هنگام بازگـشت، از كنـار..22؛؛شدشد از كشتن گاو پشيمان از كشتن گاو پشيمان شير شير..11

و دمنه گذشت خانهخانه و دمنه گذشتي كليله ي كاري كـه دمنـه كـرده بـود بـا او حـرفي كاري كـه دمنـه كـرده بـود بـا او حـرف كليله درباره كليله درباره..33؛؛ي كليله

و از او كليله او را سرزنش كليله او را سرزنش..44؛؛زد كه پلنگ شنيدزد كه پلنگ شنيد ميمي و از اوكرد دمنـه نيـزدمنـه نيـز.. خواست تركش كندخواست تركش كند كرد

را..55؛؛ دشمن از بين رفتـه اسـت دشمن از بين رفتـه اسـت زيرازيرا؛؛خواست به شادي بپردازدخواست به شادي بپردازد از اواز او   پلنـگ كـه مـاجرا را پلنـگ كـه مـاجرا

و با او پيمان بست كه آن و با او پيمان بست كه آنشنيد، نزد مادر شير رفت  مـادر مـادر..66؛؛ مخفـي بمانـد مخفـي بمانـد،،گويدگويد چه ميچه مي شنيد، نزد مادر شير رفت

رفترفت مادر شير، نزد شير مادر شير، نزد شير،، روز بعد روز بعد..88؛؛ ماجرا را تعريف كرد ماجرا را تعريف كرد پلنگ پلنگ بعد، بعد،..77؛؛كردكرد شير قبولشير قبول

:: گفـتگفـت مـادر شـير مـادر شـير..1010؛؛كـردكـرده اشارهه اشاره شير به كشتن شنزب شير به كشتن شنزب..99؛؛ت غمگيني او را پرسيدت غمگيني او را پرسيدو علو عل 

فهميـديفهميـدي كـردي، مـيكـردي، مـي اگر فكـر مـياگر فكـر مـي.. گناه بوده استگناه بوده است دهد كه شنزبه بيدهد كه شنزبه بي نفس تو گواهي مينفس تو گواهي مي

مي.. گناه استگناه است بيبي خـواهمخـواهم مـيمـي:: شـير گفـت شـير گفـت..1111؛؛بينمبينم گناه ميگناه مي كنم، او را بيكنم، او را بي من هرچه فكر ميمن هرچه فكر

زيزي اگـر چيـاگـر چيـ:: گفـتگفـت به مـادرش به مـادرش..1212؛؛اي ندارداي ندارد موضوع را روشن كنم، اگرچه ديگر فايدهموضوع را روشن كنم، اگرچه ديگر فايده 

..1414؛؛امام چون قـول داده چون قـول داده؛؛توانم بگويمتوانم بگويما نميا نمي امام،،امام شنيدهشنيده:: مادر جواب داد مادر جواب داد..1313؛؛ بگو بگو،،دانيداني ميمي

و هرچه لازم است، بكن:: شير گفتشير گفت و هرچه لازم است، بكندر اين باره بينديش عيـب آشـكارعيـب آشـكار مـادر شـير مـادر شـير..1515؛؛در اين باره بينديش

او..1616؛؛ شير سخن او را تأييد كرد شير سخن او را تأييد كردوو كردكرد كردن راز را بيانكردن راز را بيان  خواست بدون گفتن نام آنخواست بدون گفتن نام آن از او از

�� a M�



89، زمستان4ي، شماره2سال/ بوستان ادبي مجله ــــــــــــــــــــــــــــــــــ 68

؛؛كـردكـرد به دمنـه اشـاره به دمنـه اشـاره،، مادر شير در ميان كلامش مادر شير در ميان كلامش..1717؛؛خطاكار اشاره كندخطاكار اشاره كند شخص، به فردشخص، به فرد

دسـتوردسـتور.. مادرش را هم خبر كرد تا بيايـدمادرش را هم خبر كرد تا بيايـد.. لشكر را احضار كرد لشكر را احضار كرد..1919؛؛شدشد شير متوجه شير متوجه..1818

فـاقي افتـادهفـاقي افتـاده اتات:: از نزديكـانش پرسـيد از نزديكـانش پرسـيد،، دمنه چون اوضاع را ديـد دمنه چون اوضاع را ديـد..2020؛؛داد، دمنه را بياورندداد، دمنه را بياورند 

شي:: است؟ مادر شير گفتاست؟ مادر شير گفت  و خيانت تو آشكار شده اسـت ايناينرارارر شرارت تو شيشرارت تو و خيانت تو آشكار شده اسـتگونه كرده .. گونه كرده

مي:: دمنه گفتدمنه گفت دانستم كـهدانستم كـه ميمي دانند كه من با گاو دشمني ندارم، فقط بر خود واجبدانند كه من با گاو دشمني ندارم، فقط بر خود واجب همه ميهمه

چه كسي از شـيرچه كسي از شـير:: دمنه گفتدمنه گفت.. بايد او را به قاضي سپردبايد او را به قاضي سپرد:: شير گفتشير گفت.. شير را نصيحتي كنمشير را نصيحتي كنم 

بي.. تواند قضاوت كندتواند قضاوت كند بهتر ميبهتر مي  .. شـودشـود ناهي مـن ثابـت مـيناهي مـن ثابـت مـيگگ من مطمئنم اگر تحقيق كنند، بيمن مطمئنم اگر تحقيق كنند،

ايـن سـخنانيايـن سـخناني:: يكي از حاضران گفتيكي از حاضران گفت..م شاه شخصي عادل را مأمور اين كار كندم شاه شخصي عادل را مأمور اين كار كندرراميدوااميدوا

:: دمنـه گفـتدمنـه گفـت.. خواهد بـلا را از خـود دور كنـدخواهد بـلا را از خـود دور كنـد ميمياواو؛؛گويد، به نفع پادشاه نيستگويد، به نفع پادشاه نيست كه ميكه مي 

و به ايـن كـه هنـوز مادر شير نيز با او سخنمادر شير نيز با او سخن.. كندكند هركسي براي خودش تلاش ميهركسي براي خودش تلاش مي و به ايـن كـه هنـوزگفت گفت

و حيله خود را نجات دهد، اشاره خواهدخواهد ميمي و حيله خود را نجات دهد، اشارهبا مكر دمنـه بـاز بـراي نجـات خـوددمنـه بـاز بـراي نجـات خـود.. كردكرد با مكر

 مادر شـير ترسـيد كـه مادر شـير ترسـيد كـه..2222؛؛خواست در كار او عجله نكندخواست در كار او عجله نكند از پادشاه از پادشاه..2121؛؛گفتگفت سخنانيسخناني 

 شـير شـير..2424؛؛خاموشي، نشان تـصديق اسـتخاموشي، نشان تـصديق اسـت:: به شير گفت به شير گفت..2323؛؛شير، دوباره فريب بخوردشير، دوباره فريب بخورد

و به قاضي بسپار و به قاضي بسپاردستور داد، دمنه را ببندند  مـادر شـير مـادر شـير..2626؛؛ او را زنداني كردنـد او را زنداني كردنـد..2525؛؛ندنددستور داد، دمنه را ببندند

و به او گفت و به او گفتبازگشت  از شـير از شـير اواو.. گوسـتگوسـت براي من ثابت شـده اسـت كـه دمنـه دروغبراي من ثابت شـده اسـت كـه دمنـه دروغ:: بازگشت

 تا بررسـي نـشود، تا بررسـي نـشود،..خواهم عجله كنمخواهم عجله كنم نمينمي:: شير گفت شير گفت..2727؛؛ زودتر دمنه را بكشد زودتر دمنه را بكشد،،خواستخواست

و با ديدن..2828؛؛كشمكشم او را نمياو را نمي و با ديدن كليله پنهاني به ديدار دمنه به زندان رفت ؛؛ گريـه كـرد گريـه كـرد،،اواو كليله پنهاني به ديدار دمنه به زندان رفت

گفتـي ولـيگفتـي ولـي هميشه حق را مـيهميشه حق را مـي:: دمنه گفتدمنه گفت.. به حرف من گوش نكرديبه حرف من گوش نكردي:: گفتگفت كليله كليله..2929

ترسم به دليل ارتباط با من، توترسم به دليل ارتباط با من، تو ميمي.. كارمكارم دانم گناهدانم گناه ميمي.. طمع نگذاشت به حرفت گوش كنمطمع نگذاشت به حرفت گوش كنم 

مت  اياي تو چـارهتو چـاره:: كليله گفت كليله گفت..3131؛؛ اگر تو رازم را بگويي، كارم تمام است اگر تو رازم را بگويي، كارم تمام است..3030؛؛هم شويهم شوي نيز متنيز

:: دمنه گفـت دمنه گفـت..3333؛؛شويشوي بهتر است به گناهت اعتراف كني، چون مجازات ميبهتر است به گناهت اعتراف كني، چون مجازات مي..3232؛؛ندارينداري

و با مشورت با تو، كار را انجام مـي در اين باره فكر ميدر اين باره فكر مي و با مشورت با تو، كار را انجام مـيكنم  كليلـه برگـشت، كليلـه برگـشت،..3434؛؛دهـمدهـم كنم

و رنجور و رنجورناراحت مرد،،ناراحت و م رد دراز كشيد و و اواو.. حيواني با دمنه زنداني بود حيواني با دمنه زنداني بود..3535؛؛ دراز كشيد و سـخن كليلـه  سـخن كليلـه

چ..3636؛؛دمنه را شنيددمنه را شنيد و چ به خـاطر سـپرد و از..3737؛؛يـزي نگفـتيـزي نگفـت به خـاطر سـپرد  شـيرشـير روز بعـد مـادر شـير از روز بعـد مـادر شـير

 شير به قاضيان دستور داد كه زودتر كـار دمنـه را انجـام شير به قاضيان دستور داد كه زودتر كـار دمنـه را انجـام..3838؛؛خواست كه دمنه را بكشدخواست كه دمنه را بكشد

و گفتند..3939؛؛دهنددهند و گفتند قاضيان جمع شدند دانـد،دانـد،ي اين موضـوع چيـزي مـيي اين موضـوع چيـزي مـي هركس دربارههركس درباره:: قاضيان جمع شدند

و سـخناني بـراي مـن بـيمـن بـي:: دمنه گفت دمنه گفت..4141؛؛ همه ساكت بودند همه ساكت بودند..4040؛؛ بگويدبگويد و سـخناني بـرايگنـاهم اثبـاتاثبـات گنـاهم
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و:: يكي از حاضران گفت يكي از حاضران گفت..4242؛؛گناهي خود گفتگناهي خود گفت بيبي واز ظاهرش پيداست كه مجرم اسـت از ظاهرش پيداست كه مجرم اسـت

دمنه در پاسخ به ايـندمنه در پاسخ به ايـن.. كار از طريق ظاهر، صحبت كردكار از طريق ظاهر، صحبت كردي چگونگي تشخيص گناهي چگونگي تشخيص گناه دربارهدرباره

و توجيه آنان  و توجيه آنانشخص را..4343؛؛شدندشدند حاضران ساكتحاضران ساكت.. سخن گفت سخن گفت،،شخص  قاضـي دسـتور داد او را قاضـي دسـتور داد او

كل..4545).). 4444((؛؛به زندان ببرندبه زندان ببرند و خبر مرگ كليله را بـه دمنـه داد دوست كل دوست و خبر مرگ كليله را بـه دمنـه داديله، روزبه، رفت ؛؛يله، روزبه، رفت

و گريه كرد..4646 و گريه كرد دمنه ناراحت شد  روزبـه قبـول روزبـه قبـول..4848؛؛دادداد دمنه به او پيشنهاد برادري دمنه به او پيشنهاد برادري..4747؛؛ دمنه ناراحت شد

و كليلـه دمنه، روزبه را از گنجي كه متعلـ دمنه، روزبه را از گنجي كه متعلـ..5050؛؛با هم پيمان بستندبا هم پيمان بستند هاها آنآن..4949؛؛كردكرد و كليلـهق بـه او ق بـه او

او..5151؛؛ آگاه كرد آگاه كرد بود،بود، ب از او از بخواست كه آن را و آن را آورد..5252؛؛يـاورديـاورد خواست كه آن را و آن را آورد روزبـه رفـت ..5353؛؛ روزبـه رفـت

و سهم كليله را به او داد و سهم كليله را به او داددمنه سهم خود را برداشت و از او خواس از او خواس..5454؛؛دمنه سهم خود را برداشت وت، نزد شير برود ت، نزد شير برود

 همين كـار همين كـار،، روزبه تا زمان مرگ دمنه روزبه تا زمان مرگ دمنه..5555؛؛ بگويد بگويد دمنهدمنه بهبه،،گويندگويند ميميي دمنهي دمنه هرچه دربارههرچه درباره 

ك..5656؛؛كردكرد رارا و گزارش ك روز بعد، رئيس قاضيان نزد شاه رفت و گزارش آن.. ارها را به او دادارها را به او داد روز بعد، رئيس قاضيان نزد شاه رفت شـير آنشـير

و قاضي را برگرداند  و قاضي را برگرداندرا گرفت آن..5858؛؛مادر را فراخواندمادر را فراخواند شيرشير..5757؛؛را گرفت  مادر شـير از خوانـدن آن مادر شـير از خوانـدن

و دروغ پادشـاه نمـيپادشـاه نمـي:: گو با شير گفـتگو با شير گفـتوو مضطرب شد، بعد از گفتمضطرب شد، بعد از گفت و دروغتوانـد ميـان راسـت توانـد ميـان راسـت

مي.. تفاوت قايل شودتفاوت قايل شود  و شـما در انگيزي ميانگيزي مي دهيد، او فتنهدهيد، او فتنه در اين فرصتي كه به دمنه ميدر اين فرصتي كه به دمنه و شـما دركنـد  كنـد

و رفت سپسسپس.. شويدشويد كارش ناتوان ميكارش ناتوان مي و رفتبا ناراحتي برخاست  روز بعد دمنـه را بيـرون روز بعد دمنـه را بيـرون..5959؛؛با ناراحتي برخاست

ا كـسي حرفـيا كـسي حرفـي امام..6161؛؛ دوباره از مردم خواستند شهادت بدهند دوباره از مردم خواستند شهادت بدهند..6060؛؛ همه آمدند همه آمدندوو آوردندآوردند

مي هرچند هرچند:: قاضي گفت قاضي گفت..6262؛؛نزدنزد تا.. دانند كه تو گناهكاريدانند كه تو گناهكاري همه ساكتند، مي همه ساكتند، پس اعتراف كن تاپس اعتراف كن

گ..6363؛؛نجات پيدا كنينجات پيدا كني  گ دمنه و گمـان قاضي نبايد بر پايهقاضي نبايد بر پايه:: فتفت دمنه و گمـاني حدس اواو.. حكـم بدهـد حكـم بدهـد،،ي حدس

آن راآن را شـيرشـير..6565؛؛ضي گزارش كار را براي شير فرسـتادضي گزارش كار را براي شير فرسـتاد قاقا..6464؛؛حرف قاضي را قبول نكردحرف قاضي را قبول نكرد 

امروز دمنه قـصد كـشتنامروز دمنه قـصد كـشتن.. اي نداشتاي نداشت تلاش من فايدهتلاش من فايده:: مادرش گفتمادرش گفت.. به مادرش نشان دادبه مادرش نشان داد 

مي شير از ماد شير از ماد..6666؛؛پادشاه را داردپادشاه را دارد   مـادر شـير مـادر شـير..6767؛؛بگويـدبگويـد دانـد،دانـد، رش خواست كه هرچه ميرش خواست كه هرچه

و نمي:: گفتگفت و نمياين كار، دشوار است آن.. توانم راز كسي را فاش كنمتوانم راز كسي را فاش كنم اين كار، دشوار است پرسم، اگـرپرسم، اگـر كس ميكس مي از آناز

زد مادر شير رفت مادر شير رفت..6868؛؛گويمگويم ميمي،،اجازه داداجازه داد بـر تـو واجـببـر تـو واجـب:: گفـت گفـت..6969؛؛و پلنگ را صدا زدو پلنگ را صدا

؛؛كـردكـرد ماجرا را براي شـير تعريـف ماجرا را براي شـير تعريـف اواو..7171؛؛كردكرد پلنگ قبول پلنگ قبول..7070؛؛ است كه شهادت بدهياست كه شهادت بدهي 

و گفت شنيدن اين خبر، حيواني كه در زندان بود شنيدن اين خبر، حيواني كه در زندان بود بابا..7272 و گفت، كسي فرستاد ؛؛من هم شـاهدممن هم شـاهدم::، كسي فرستاد

 شير دستور داد شير دستور داد..7676؛؛ او ماجرا را تعريف كرد او ماجرا را تعريف كرد..7575)) 7474((؛؛ شير دستور داد او را بياورند شير دستور داد او را بياورند..7373

مرد..7878).). 7777((؛؛ را بكشند را بكشنددمنهدمنه و غذا ندادند تا م رد به دمنه آب و غذا ندادند تا ))127127::13771377همان،همان،((.. به دمنه آب
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يشكاريخو عناصرعناصر نشانه شمارهيكارشيخو عناصرعناصر نشانه شماره

1A2ت آغازينت آغازينضعيضعيووyعبور از جاييعبور از جايي 

3y/ S 4* رسوايي رسوايي-شنيدنشنيدنyگوگووو گفتگفت 

5h�6* نهينهيe�قبول نهيقبول نهي *

7f�8* رازگوييرازگوييm�خبرگيريخبرگيري *

9f�10* خبردهيخبردهي yگوگووو گفتگفت 

11 Z12 انگيزشانگيزش h�امرامر *

13 d�14* نقض امرنقض امر h�امرامر *

15 Y16 گوگووو فتفتگگ h�امرامر *

17 e�18* قبول امرقبول امر yشنيدنشنيدن 

19 Y20 فراخوانيفراخواني yگوگووو گفتگفت 

21 h�22* درخواستدرخواست zانگيزشانگيزش 

23 h�24* پند دادنپند دادن h�فرمانفرمان *

25 e�26* انجام فرمانانجام فرمان h�درخواستدرخواست *

27 d�28* درخواستدرخواست نپذيرفتننپذيرفتن yناراحتيناراحتي 

29 Y30 گوگووو گفتگفت h�درخواستدرخواست *

31 d�32* درخواستدرخواست نپذيرفتننپذيرفتن h�پيشنهادپيشنهاد *

33 e�34* قبول پيشنهادقبول پيشنهاد i�غيبتغيبت *

35 Y36 شنيدنشنيدن yكاريكاري پنهانپنهان 

37 h�38* درخواستدرخواست h�فرمانفرمان *

39 e�40* انجام فرمانانجام فرمان yسكوتسكوت 

41 Y42 گوگووو گفتگفت yگوگووو گفتگفت 

43 h�44* فرمانفرمان e�انجام فرمانانجام فرمان *

45 f�46* خبردهيخبردهي yناراحتيناراحتي 

47 h�48* پيشنهادپيشنهاد e�قبول پيشنهادقبول پيشنهاد *

49 Y50 پيمان بستنپيمان بستن f�رازگوييرازگويي *

51 h�52* درخواستدرخواست e�قبول درخواستقبول درخواست *

53 Y54 تقسيم كردنتقسيم كردن h�درخواستدرخواست *

55 e�56* قبول درخواستقبول درخواست f�خبردهيخبردهي *

57 Y58 فراخوانيفراخواني yگوگووو گفتگفت 

59 Y60 مجلسمجلس h�امرامر *

61 d�62* نقض امرنقض امر h�امرامر *

63 d�64* نقض امرنقض امر f�خبردهيخبردهي *

65 Y66 گوگووو گفتگفت h�امرامر *

67 e�68* قبول امر با شرطقبول امر با شرط yفراخوانيفراخواني 
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69 h�70* امرامر e�قبول امرقبول امر *

71 f�72* رازگوييرازگويي f�خبردهيخبردهي *

73 h�74* فرمانفرمان e�انجام فرمانانجام فرمان *

75 f�76* رازگوييرازگويي h�فرمانفرمان *

77 e�78* انجام فرمانانجام فرمان T�مجازاتمجازات *

 تعادلي برقرار78تا71 تعادل عدم70تا1

ريش مادرو پلنگ: قهرمانگرياريكليله:شريرگر ياري دمنه:ريشرريش: قهرمان-1 حركتهاتيشخص

 روزبه: شريرگر ياري دمنه: شرير شير:قهرمان-2 حركت

ريش مادرو بودي زندان دمنهباكهي وانيح پلنگ،: قهرمانگرياري

 حركت

تيحكا

 حركتي دو

S h1 -1 نمودگار e1 f3 m2 f1 h4 d2 h4 h4 e2 h3 h2 h7 e6 h6 d5 h6 h7 e6 h7 e6 f4 h4

d2 h4 d2 f4 h4 e3 h4 e2 f3 f4 h7 e6 f3 h7 e6 T1

2- h3 d5 h5 e4 i5 f4 h5 e4 f3 h6 e7 h6 e7

او«« حكايت اصلي حكايت اصلي..99.. 1212 و مهمان و مهمان اوباب زاهد »»باب زاهد

 ساختار حكايتساختار حكايت

و پرهيزكار بود..11 كَنوج مردي مصلح و پرهيزكار بوددر ولايت ك نوج مردي مصلح ؛؛ روزي مـسافري بـه اتـاق او رفـت روزي مـسافري بـه اتـاق او رفـت..22؛؛در ولايت

مي..33 و به كجا و به كجا ميزاهد از او پرسيد كه از كجا آمده بر حـال عاشـقانبر حـال عاشـقان:: مهمان گفت مهمان گفت..44رود؟رود؟ زاهد از او پرسيد كه از كجا آمده

 ن تنها از روي ظاهر، بدون توجتنها از روي ظاهر، بدون توج نه به باطنشان، و مهمـان ميـوه..55؛؛ببريببري تواني پيتواني پي ميميه به باطنشان، و مهمـان ميـوه زاهد  زاهد

و صحبت مي ميمي و صحبت ميخوردند وجـودوجـودي لذيذ است، در شهر مـا هـم انـواع ميـوهي لذيذ است، در شهر مـا هـم انـواع ميـوهاا ميوهميوه.. كردندكردند خوردند

مي..66؛؛دادداد زاهد هم جوابزاهد هم جواب.. دارددارد مهمان خواست كه به او يادمهمان خواست كه به او ياد.. دانستدانست زاهد عبري خوب مي زاهد عبري خوب

كـار سـختيكـار سـختي:: زاهد گفت زاهد گفت..99؛؛ي كردي كرد مهمان شروع به يادگير مهمان شروع به يادگير..88؛؛ زاهد قبول كرد زاهد قبول كرد..77؛؛بدهدبدهد

و زبـاني ديگـر بيـاموزد، بـه نتيجـه نمـي  و هركس، زبان خود را رها كنـد و زبـاني ديگـر بيـاموزد، بـه نتيجـه نمـياست و هركس، زبان خود را رها كنـد ؛؛ رسـدرسـد است

و فضايل كرد:: مهمان گفتمهمان گفت..1010 و فضايل كردبايد كسب هنر مـن آنچـه لازم بـود،مـن آنچـه لازم بـود،:: زاهـد گفـت زاهـد گفـت..1111؛؛بايد كسب هنر

كـار تـو بيهـوده اسـت، هـركس را بـراي كـاريكـار تـو بيهـوده اسـت، هـركس را بـراي كـاري.. ترسم روزي پشيمان شـويترسم روزي پشيمان شـوي ميمي.. گفتمگفتم

))340340::13771377ان،ان، همهم((..انداند ساختهساخته

a�. f� T�h�

�. h�

f� e�

d�

i�

e�
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يشكاريخو عناصر نشانه شمارهيشكاريخو عناصرنشانه شماره

1A2 وضعيت آغازينyآمدن قهرمان *

3D
E�

* خبردهي�4f* نخستين خويشكاري بخشنده

5Y6گوو گفتh�درخواست *

7e�8* قبول درخواستC�عمل قهرمان *

9h�10* پند دادن d�نقض نهي *

11 h�نهي *

 تعادلتعادل خوردنخوردن همهم بهبه1111 تاتا99ههييللوواا تعادلتعادل88 تاتا11

 زاهدزاهد::بخشندهبخشنده مسافرمسافر::قهرمانقهرمان هاهاتتييشخصشخص

 حركتحركت

تتييحكاحكا

 حركتيحركتي يكيك

DE2 -1 نمودگارنمودگار f1 h6 e7 C7 h2d1 h2

نه حكايت بررسي ساختار نُه حكايت..1010.. 1212  خاب شدهخاب شده انتانت بررسي ساختار

نهُ حكايت نشان مي نه حكايت نشان ميبررسي اين هفت حكايت، بـسيار بـههفت حكايت، بـسيار بـه هاها از ميان اين حكايتاز ميان اين حكايتدهد كهدهد كه بررسي اين

و يك بار با عامل چهار حركت اين حكايتچهار حركت اين حكايت.. هم شبيه هستندهم شبيه هستند  و يك بار با عاملها با شرارت، دو بار با نياز ها با شرارت، دو بار با نياز

مي،،فريبفريب هايي كه شرير وجود ندارد، عامـل فريـب، قهرمـان راهايي كه شرير وجود ندارد، عامـل فريـب، قهرمـان را در حكايتدر حكايت.. شودشود شروع مي شروع

هـايي هـستند كـه درهـايي هـستند كـه در ها نيز جزو آن دسته از حكايـتها نيز جزو آن دسته از حكايـت اين حكايت اين حكايت..كندكند دچار مشكل ميدچار مشكل مي 

و چهـار،،در سه حركتدر سه حركت.. شودشود شرارت ديده مي شرارت ديده مي هاها آنآن و چهـار خويـشكاري ميـاني وجـود نـدارد  خويـشكاري ميـاني وجـود نـدارد

باهاي مياني درهاي مياني در خويشكاريخويشكاري.. هاي مياني دارندهاي مياني دارند حركت، خويشكاريحركت، خويشكاري  رفع مـشكل يـا رفع مـشكل يـا پيوند باپيوند

، قهرمان يـا تـصميم دارد بـه، قهرمان يـا تـصميم دارد بـه پس از ايجاد مشكلپس از ايجاد مشكل.. انداند نياز موجود در حكايت به كار رفتهنياز موجود در حكايت به كار رفته

ش شمقابله بپردازد يا با مي،،گرگر يا از ياري يا از ياري كندكند رير مبارزه ميرير مبارزه مي مقابله بپردازد يا با و يـا كـاري تقاضاي كمك مي تقاضاي كمك و يـا كـاريكند كند

گر وجود دارد، قهرمان را كمكگر وجود دارد، قهرمان را كمك هايي كه ياريهايي كه ياري در حركتدر حركت.. دهددهد براي رفع مشكل انجام ميبراي رفع مشكل انجام مي 

 مقابلـه مقابلـه در يك حركت نيز عزيمت پس از تصميم قهرمان برايدر يك حركت نيز عزيمت پس از تصميم قهرمان براي.. كندكند يا او را راهنمايي مييا او را راهنمايي مي 

شـوندشـوند هايي مختلف عليه قهرمان مـيهايي مختلف عليه قهرمان مـي شريران مرتكب شرارتشريران مرتكب شرارت.. گرفته استگرفته است با شرير انجامبا شرير انجام

و در سـاير حركـت،،كه تنها در دو حركتكه تنها در دو حركت  و در سـاير حركـت پيـروزي بـا قهرمـان حكايـت اسـت  اواو،،هـاهـا پيـروزي بـا قهرمـان حكايـت اسـت

..خوردخورد شكست ميشكست مي

او««وو»»بازجست كـار دمنـهبازجست كـار دمنـه««دو حكايت اصلي بابدو حكايت اصلي باب و مهمـان و مهمـان اوزاهـد ه بـهه بـه، بـا توجـ، بـا توجـ»»زاهـد

او.. هـا متفـاوت هـستندهـا متفـاوت هـستند حكايـت حكايـت بـا ديگـربـا ديگـر هـا،هـا، هاي آنهاي آن خويشكاريخويشكاري ل حكايـتل حكايـت حركـت اوحركـت

و به مجـازات شـرير خـتم مـي و به مجـازات شـرير خـتم مـيبازجست كار دمنه با خويشكاري رسوايي شروع .. شـودشـود بازجست كار دمنه با خويشكاري رسوايي شروع

�� a h�
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،،در آغـاز حركـتدر آغـاز حركـت.. هـاي فرعـي تـشكيل شـده اسـتهـاي فرعـي تـشكيل شـده اسـت حركت بعدي آن، از خويـشكاريحركت بعدي آن، از خويـشكاري

و بـا قبـول درخواسـتي ديگـر درخواستي مطـرح مـيدرخواستي مطـرح مـي و بـا قبـول درخواسـتي ديگـرشـود نمـودارنمـودار.. پـذيردپـذيرد پايـان مـي پايـان مـي،،شـود

كليلـهكليلـه هايهاي هاي حكايتهاي حكايت ترين حركتترين حركت دهد كه از پيچيدهدهد كه از پيچيده هاي اين حكايت نشان ميهاي اين حكايت نشان ميتتحركحرك
و مهمـان او نيـز بـا نخــستين.. هاسـتهاسـت از نظـر تركيـب حركـت از نظـر تركيـب حركـتو دمنـهو دمنـه  و مهمـان او نيـز بـا نخــستينحكايـت زاهـد حكايـت زاهـد

و به عمل قهرمان،،خويشكاري بخشندهخويشكاري بخشنده  و به عمل قهرمان آغاز در جـدول زيـر نمودگـاردر جـدول زيـر نمودگـار.. شـودشـود ختم مـي ختم مـي،، آغاز

..هاي بررسي شده، نشان داده شده استهاي بررسي شده، نشان داده شده است حكايتحكايت

ش ها نمودگار نهايي حكايت:4ماره جدول
 حكايتحكايت هاي حكايتهاي حكايت تعداد حركتتعداد حركت آغاز حركتآغاز حركت پايان حركتپايان حركت
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 گيري نتيجه. 13

و دمنه و دمنهكليله و هفـت حكايـت دارد كـه چهـاردهيي كليله و پنجـاه و هفـت حكايـت دارد كـه چهـاردهنصراللهّ منشي، پانزده باب و پنجـاه نصرالله منشي، پانزده باب

و سه حكايت  و چهل و سه حكايتحكايت آن اصلي و چهل اسـاساسـاسي اسـليمي، بـري اسـليمي، بـر به شيوهبه شيوه فرعي است فرعي است آن آن حكايت آن اصلي

و متناسب با آن، استادانه در متن كتاب جاي گرفته  و متناسب با آن، استادانه در متن كتاب جاي گرفتهموضوع هـاهـا برخي از اين حكايتبرخي از اين حكايت.. انداند موضوع

و پيچيده هستندكوتاهكوتاه  و پيچيده هستندو برخي ديگر بلند ..و برخي ديگر بلند

و صـد حركـت در اين اثر، هفت گونه صحنهدر اين اثر، هفت گونه صحنه و چهـار خويـشكاري و صـد حركـتي آغازين، سي و چهـار خويـشكاري ي آغازين، سي

مي،،هاي مختلفهاي مختلف وجود دارد كه به شكلوجود دارد كه به شكل و حكايـت با هم تركيب مي با هم تركيب و حكايـتشـوند هـايي سـاده يـاهـايي سـاده يـا شـوند

و پـنج حركتـي، در ايـن اثـر حكايتحكايت.. آورندآورند پيچيده را پديد ميپيچيده را پديد مي  و پـنج حركتـي، در ايـن اثـرهاي يك، دو، سه، چهار هاي يك، دو، سه، چهار
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و سه حكايت، يك حركتي هستند كه بيش..ددشوشو ديده ميديده مي و سه حكايت، يك حركتي هستند كه بيشسي تـرين تعـداد را بـه خـودتـرين تعـداد را بـه خـود سي

هـا بـه چهـار نـوعهـا بـه چهـار نـوع چهارده حكايت، دو حركتي است كه اين حركتچهارده حكايت، دو حركتي است كه اين حركت.. انداند اختصاص دادهاختصاص داده 

و پنج حكايت سه حركتيسه حركتي.. شوندشوند تقسيم ميتقسيم مي  و پنج حكايتها نيز چهار نوعند و دمنه ها نيز چهار نوعند و دمنهكليله گونـه بـاگونـه بـا، اين، اين كليله

دو::هم تركيب شده استهم تركيب شده است  و و دو سه حكايت، چهار حركتي  حكايت، پنج حركتي اسـت كـه حكايت، پنج حركتي اسـت كـه سه حكايت، چهار حركتي

هـا بـههـا بـهه سـازندگان ايـن حكايـته سـازندگان ايـن حكايـت گر توجـگر توجـ اين امر بياناين امر بيان.. ها نيز خود دو نوعندها نيز خود دو نوعند حركتيحركتي پنجپنج

اي، به پياماي، به پيام به گونه به گونهه آنانه آنان توجتوج رسدرسد ها بوده است؛ از اين رو، به نظر ميها بوده است؛ از اين رو، به نظر مي سادگي ساختار آنسادگي ساختار آن 

آن،،ها بوده استها بوده استي اين حكايتي اين حكايت مايهمايهو بنو بن  رسـدرسـد مـيمـي در واقع به نظـردر واقع به نظـر.. هاها نه شكل ظاهري آن نه شكل ظاهري

هـايهـاي بسامد اندك حكايتبسامد اندك حكايت.. رفته استرفته است اي براي بيان مقاصد آنان به شمار مياي براي بيان مقاصد آنان به شمار مي داستان وسيلهداستان وسيله 

00//33//55وو00//55//2626كه بـه ترتيـبكه بـه ترتيـب)) دو حكايتدو حكايت((و پنج حركتيو پنج حركتي)) سه حكايتسه حكايت(( چهار حركتيچهار حركتي 

 كليلهكليلههايهاي حكايتحكايت.. اند، مؤيد اين مطلب استاند، مؤيد اين مطلب است ها را به خود اختصاص دادهها را به خود اختصاص داده از كل حكايتاز كلّ حكايت

بر نصرالله منش نصراللهّ منشييو دمنهو دمنه هـاي آنهـاي آن هايي آغـازگر حركـتهايي آغـازگر حركـت كه چه خويشكاريكه چه خويشكاري اساس ايناساس اين ي، بري،

::شوندشوندي زير تقسيم ميي زير تقسيم مي باشد، به چهار دستهباشد، به چهار دسته

 ).). شرارت، شصت بار آغازگر حركت استشرارت، شصت بار آغازگر حركت است((شودشود هايي كه با شرارت آغاز ميهايي كه با شرارت آغاز مي حركت حركت))الفالف

مي،،هايي كه با كمبود يا نيازهايي كه با كمبود يا نياز حركت حركت))بب چهـارده بـار آغـاز حركـت بـا ايـنچهـارده بـار آغـاز حركـت بـا ايـن((شودشود آغاز مي آغاز

..))خويشكاري استخويشكاري است

ميهايي كه با كار دشواهايي كه با كار دشوا حركتحركت))جج  ).).بار آغازگر حركت استبار آغازگر حركت است خويشكاري هفتخويشكاري هفت ايناين((شودشودر آغاز مير آغاز

 ).).هفت بار آغازگر حركت استهفت بار آغازگر حركت است،،مصيبتمصيبت((شوندشوند هايي كه با مصيبت آغاز ميهايي كه با مصيبت آغاز مي حركت حركت))دد

و سه حكايت ها نشان ميها نشان مي بررسي نمودگار نهايي حكايتبررسي نمودگار نهايي حكايت و سه حكايتدهد، سي و دمنـه دهد، سي و دمنـهكليلـه  از از كليلـه

مييينمودگارنمودگار ها با شـرارت، كمبـود، نيـاز،ها با شـرارت، كمبـود، نيـاز، د؛ به بيان ديگر، اين حكايتد؛ به بيان ديگر، اين حكايت كننكنن ساده پيروي مي ساده پيروي

و يا كاري دشوار  و يا كاري دشوارمصيبت ،، پيـروزي، شكـست پيـروزي، شكـست هاي پاياني، ماننـدهاي پاياني، ماننـدو به خويشكاريو به خويشكاري آغاز آغاز،،مصيبت

و يا حل و يا حلكارسازي مصيبت يا نياز مي،، مسأله مسأله كارسازي مصيبت يا نياز و دو حكايـت نيـز تـابع.. شوندشوند ختم مي ختم و دو حكايـت نيـز تـابعبيست بيست

 ـ و پاي و پايـهمين نمودگارند، با اين تفاوت كه گاه در ميان آغـاز هـايهـاي هـا، خويـشكاريهـا، خويـشكاري ان آنان آن همين نمودگارند، با اين تفاوت كه گاه در ميان آغـاز

در.. ها تأثيري نـداردها تأثيري نـدارد اين مسأله، در تغيير ساختار حكايت اين مسأله، در تغيير ساختار حكايت،،شودشود ديگر نيز ديده ميديگر نيز ديده مي  گرچـه درگرچـه

هـايي كـه بـاهـايي كـه بـا رسد بسامد بالاي حركترسد بسامد بالاي حركت ساختارگرايي، تحليل مد نظر نيست اما به نظر ميساختارگرايي، تحليل مد نظر نيست اما به نظر مي 

زگـارزگـاري هنـد آن روي هنـد آن رو گر وجود اين مسأله در جامعهگر وجود اين مسأله در جامعه اي بياناي بيان به گونه به گونه؛؛شوندشوند شرارت آغاز ميشرارت آغاز مي 

و از موضـوع اي مـياي مـيي جداگانهي جداگانه شناسانهشناسانه تحليل جامعه تحليل جامعه،، كه خود كه خوديي، مطلب، مطلب است است بودهبوده و از موضـوعطلبـد طلبـد

.. اين بحث خارج استاين بحث خارج است
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او««وو»» بازجست كـار دمنـهبازجست كـار دمنـه««دو حكايت اصلي بابدو حكايت اصلي باب و مهمـان و مهمـان اوزاهـد يياز نمودگـاراز نمودگـار»» زاهـد

هـا،هـا، هاي اين دو حكايت بـا ديگـر حكايـتهاي اين دو حكايت بـا ديگـر حكايـت اما تفاوت خويشكاري اما تفاوت خويشكاري؛؛كنندكنند ساده پيروي ميساده پيروي مي

تفـاوتتفـاوت))44 جدول شمارهجدول شماره..كك..رر((..ها استها است ها با ديگرحكايتها با ديگرحكايتر متفاوت آنر متفاوت آن حاكي از ساختاحاكي از ساختا 

و هـايهـاي الگوي ساختاري اين دو حكايت با ديگر حكايتالگوي ساختاري اين دو حكايت با ديگر حكايت  وكليلـه هـا درهـا درو نبـود آنو نبـود آن دمنـهدمنـه كليلـه

ها را بـه مـتنها را بـه مـتن آنآن،،ي طبيب يا ابن مقفعي طبيب يا ابن مقفعّ آورد كه برزويهآورد كه برزويه اين احتمال را پيش مياين احتمال را پيش مي،،تنترهتنتره پنچهپنچه

شد.. اصلي افزوده باشنداصلي افزوده باشند  -121211:: 13491349((»»محم دجعفر محجـوبمحمدجعفر محجـوب«« پيش از اين، پيش از اين، بايد يادآور شدبايد يادآور

يي هـاي ديگـري، از جملـه نحـوههـاي ديگـري، از جملـه نحـوه با اسـتفاده از شـيوه با اسـتفاده از شـيوه))4422-4411:: 13821382((»»دوبلوادوبلوا««وو))121222

و مطالب مطرح شده در اين داستان داستانداستان و مطالب مطرح شده در اين داستانپردازي هـاهـا حكايـتحكايـت در هندي بـودن ايـن در هندي بـودن ايـن،،هاها پردازي

و دمنـه هايهاي شناسي حكايتشناسي حكايت بررسي ريخت بررسي ريخت..اظهار ترديد كرده بودنداظهار ترديد كرده بودند  و دمنـهكليلـه در پـژوهشدر پـژوهش كليلـه

كند؛ با ايـن تفـاوت كـهكند؛ با ايـن تفـاوت كـهد ميد مي ييييها تأها تأي الحاقي بودن اين بابي الحاقي بودن اين باب حاضر، نظر ايشان را دربارهحاضر، نظر ايشان را درباره 

و هاها حكايتحكايت وي فرعي باب بازجست دمنه، برخلاف نظر دوبلوا، ساختاري هنـدي دارنـد ي فرعي باب بازجست دمنه، برخلاف نظر دوبلوا، ساختاري هنـدي دارنـد

البته به دليل موجـود نبـودن مـتنالبتهّ به دليل موجـود نبـودن مـتن.. تنها حكايت اصلي آن داراي ساختاري متفاوت استتنها حكايت اصلي آن داراي ساختاري متفاوت است

يك، ايـن دويك، ايـن دو كدام كدام،،ي طبيب يا ابن مقفعي طبيب يا ابن مقفعّي اين كه برزويهي اين كه برزويه توان دربارهتوان دربارهيي نمنم،،پهلوي اين اثرپهلوي اين اثر 

و دمنه حكايت را به متنحكايت را به متن  و دمنهكليله ب افزوده افزوده كليله باند، هه بـبـ،،از طرف ديگراز طرف ديگر.. صراحت اظهارنظر كردصراحت اظهارنظر كردهه اند،

ها ايراني هستند يا خير؛ زيرا اين مسأله تنهـا بـاها ايراني هستند يا خير؛ زيرا اين مسأله تنهـا بـا درستي روشن نيست كه آيا اين حكايتدرستي روشن نيست كه آيا اين حكايت

و تعيين ساختار حكايت  و تعيين ساختار حكايتبررسي و هاها بررسي وي ايراني پـذيرپـذير ها امكـانها امكـان ديگر سرزمين ديگر سرزمين هايهاي حكايت حكايتي ايراني

و اين كار نيز مستلزم پژوهش  و اين كار نيز مستلزم پژوهشاست تـوانتـوان نمـينمـي هـا،هـا، هاي ديگري است كه جز با انجام آنهاي ديگري است كه جز با انجام آن است

..ي نهايي اظهار نظر كردي نهايي اظهار نظر كردي نتيجهي نتيجه دربارهدرباره

و دمنه هايهاي حكايتحكايت و دمنهكليله و داراي ساختاري از يك الگوي ساختاري پيروي مي از يك الگوي ساختاري پيروي مي كليله و داراي ساختاريكنند كنند

دي.. واحد هستندواحد هستند  شي،،گرگراز طرف دياز طرف و با توجـ وهوه هرگاه براساس شي هرگاه براساس و با توجـي ديگر ساختارگرايان ه بـهه بـهي ديگر ساختارگرايان

و دمنه به بررسي به بررسي،،هاي دوگانههاي دوگانه اصل تقابلاصل تقابل و دمنهكليله و ميمي بپردازيم، در بپردازيم، دركليله ويابيم كـه تقابـل خـوبي يابيم كـه تقابـل خـوبي

و شر، در بيش  و شر، در بيشبدي يا خير اي كـهاي كـه بـه گونـهبـه گونـه خـورد؛خـورد؛ هـاي آن بـه چـشم مـيهـاي آن بـه چـشم مـي تر حكايـتتر حكايـت بدي يا خير

و ظاهري آر هاي اين اثر به شيوههاي اين اثر به شيوه حكايتحكايت و ظاهري آراي هنرمندانه و زيبا اي هنرمندانه و زيبااسته برخـوردبرخـورد پيوند بـاپيوند بـا دردر،،استه

و سرانجام و سرانجاماين دو نيرو ..انداند خلق شده خلق شده،،هاي گوناگون اين تقابلهاي گوناگون اين تقابل اين دو نيرو

و دمنه هايهاي تعيين ساختار حكايتتعيين ساختار حكايت و دمنهكليله ل اين پـژوهشل اين پـژوهش واقع پاسخ به پرسش اوواقع پاسخ به پرسش او دردر،،كليله

آن.. استاست و دمنهپردازيپردازيي داستاني داستان جا كه شيوهجا كه شيوه از آناز و دمنهكليله ي اسليمي هندي يـا داسـتاني اسليمي هندي يـا داسـتان، شيوه، شيوهكليله

ا دردر اداستان هـاي موجـود در هـر حكايـت،هـاي موجـود در هـر حكايـت، ها، حركـتها، حركـت ست، با شناخت ساختار حكايتست، با شناخت ساختار حكايت داستان
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ب هاي تودرتوهاي تودرتوي حكايتي حكايت محدودهمحدوده برا ميهه را  همچنـين شـناخت همچنـين شـناخت..توان از هم جدا كردتوان از هم جدا كرد راحتي ميراحتي

و ويژگي خويشكاريخويشكاري و ويژگيهاي هر حكايت و ايرانـي هاي حكايتهاي حكايت هاي هر حكايت و ايرانـيهاي هندي  بـه مـا كمـك بـه مـا كمـك،،هاي هندي

هاي افـزوده شـده،هاي افـزوده شـده، حكايتحكايت اثر وجود داشته است، از اثر وجود داشته است، از هايي را كه در اصلهايي را كه در اصلِ كند حكايتكند حكايت ميمي

.. پژوهش استپژوهش است موارد نيز پاسخي به پرسش دوم موارد نيز پاسخي به پرسش دوم اين اين؛؛تشخيص دهيمتشخيص دهيم

ها يادداشت

و قبول واقع خويشكاريواقع خويشكاري دردر..11 و قبولهاي نقض  امـا در ايـن امـا در ايـن؛؛ نهي يـك خويـشكاري هـستند نهي يـك خويـشكاري هـستند،،هاي نقض

..اي براي هركدام در نظر گرفته شده استاي براي هركدام در نظر گرفته شده است هاي جداگانههاي جداگانه علامت علامت،،پژوهشپژوهش

با..22 در ايـندر ايـن.. كه يك خويـشكاري اسـت، متفاوتنـدكه يك خويـشكاري اسـت، متفاوتنـد)) دهندهدهنده رويداد ربطرويداد ربط((پيونددهندگان باپيونددهندگان

..انداند مشخص شدهمشخّص شده))y(( پيونددهندگان با علامت پيونددهندگان با علامت،،پژوهشپژوهش

و امثال::ي مانندي مانند هاي فرعهاي فرع خويشكاريخويشكاري..33 و غيبت و امثالنهي و غيبت و متغير بـودن آن،آن،نهي و متغير بـودن به دليل فراواني  به دليل فراواني

ايـنايـن.. شـوندشـوند نظر گرفته نمينظر گرفته نمي دردر،،هاها ها، در تعيين نهايي ساختار حكايتها، در تعيين نهايي ساختار حكايت محل قرارگيري آنمحلّ قرارگيري آن

..انداند ها با حروف كوچك لاتين نشان داده شدهها با حروف كوچك لاتين نشان داده شده شكاريشكاريخويخوي

ــشانه..44 ــشانهن ــشكاري ن ــشكاريي خوي ــرارداديي خوي ــژوهش ق ــرارداديهــا در ايــن پ ــژوهش ق ــشانهووهــا در ايــن پ ــا ن ــشانه ب ــا ن ــراپ در ب ــراپ درهــاي پ هــاي پ

.. متفاوت است متفاوت است،،شناسي پريانشناسي پريان ريختريخت

و فرعي در خويشكاريخويشكارييي همههمه..55 و فرعي درهاي اصلي كـر شـدهكـر شـدهذذها آمده،ها آمده، نمودگاري كه در جدولنمودگاري كه در جدولهاي اصلي

ح اما در نمودگار نهاياما در نمودگار نهاي؛؛استاست نهُ حي اين نه هـايهـاي، فقط خويشكاري، فقط خويشكاري))44يي جدول شمارهجدول شماره((كايتكايتي اين

و تعيين ساختار نهايي اصلي ديده مياصلي ديده مي و تعيين ساختار نهاييشود و دمنهشود و دمنهكليله .. براساس آن انجام شده است براساس آن انجام شده است،،كليله

 هرست منابعف

(اخلاقي، اكبراخلاقي، اكبر .) ..فردافردا:: اصفهاناصفهان.. الط يرالطّير تحليل ساختاري منطقتحليل ساختاري منطق..))13771377.

ي فرزانه طـاهري،ي فرزانه طـاهري، ترجمهترجمه.. بر ساختارگرايي در ادبي ات بر ساختارگرايي در ادبيات درآمديدرآمدي..))13791379((..اسكولز، رابرتاسكولز، رابرت

.. آگهآگه:: تهرانتهران

 عبـاس عبـاسيي ترجمـهترجمـه ويراست دوم،ويراست دوم،.. ادبي ادبييي پيش درآمدي بر نظريهپيش درآمدي بر نظريه..))13801380((.. ايگلتون، تريايگلتون، تري

..مركزمركز:: مخبر، تهرانمخبر، تهران

و كوپي و كوپيبالايي، كريستف .. هـاي داسـتان كوتـاه فارسـيهـاي داسـتان كوتـاه فارسـي سرچـشمهسرچـشمه..))13781378((.پرس، ميشلپرس، ميشل بالايي، كريستف

و انجمن ايران:: حك اك، تهرانحكاّك، تهراني احمد كريميي احمد كريمي ترجمهترجمه و انجمن ايرانمعين .. نسه در ايراننسه در ايرانشناسي فراشناسي فرا معين
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اي،اي،ي فريـدون بـدرهي فريـدون بـدره ترجمـهترجمـه.. هـاي پريـانهـاي پريـان شناسي قصهشناسي قصه ريختريخت..))13681368((..پراپ، ولاديميرپراپ، ولاديمير

..توستوس:: تهرانتهران

و::هـاي پريـانهـاي پريـان هـاي تـاريخي قـصههـاي تـاريخي قـصه ريـشهريـشه..))13711371((..پراپ، ولاديميرپراپ، ولاديمير وبررسـي سـاختاري بررسـي سـاختاري
..توستوس:: اي، تهراناي، تهراني فريدون بدرهي فريدون بدره ترجمه ترجمه..هاي پريانهاي پريان تاريخي قصهتاريخي قصه

و ناظميـان، و ناظميـان،پرويني، خليل و««..))13871387((. هـومن هـومن پرويني، خليل والگـوي سـاختارگرايي ولاديميـر پـراپ الگـوي سـاختارگرايي ولاديميـر پـراپ

و پژوهشي پژوهشي__ي علميي علمي دو فصلنامهدو فصلنامه..»»كاربردهاي آن در روايت شناسيكاربردهاي آن در روايت شناسي  وپژوهش زبـان پژوهش زبـان
و زمستان1111 شماره شماره..ادبي ات فارسيادبيات فارسي و زمستان، پاييز ..، پاييز

هـايهـاي بررسـي حكايـتبررسـي حكايـت::هـاي حيوانـات در ادب فارسـيهـاي حيوانـات در ادب فارسـي حكايتحكايت..))13761376((..تقوي، محمدتقوي، محمد
..روزنهروزنه:: تهران تهران..دهمدهمتا قرنتا قرن)) هاها فابلفابل((حيواناتحيوانات 

.آگهآگه::ي محمد نبوي، تهراني محمد نبوي، تهران ترجمه ترجمه..بوطيقاي ساختارگرابوطيقاي ساختارگرا..))13821382((..تودوروف، تزوتانتودوروف، تزوتان

و يك شب ريختريخت««..))13831383((..خراساني، محبوبهخراساني، محبوبه و يك شبشناسي هزار هـايهـايي پـژوهشي پـژوهش نامهنامه فصلفصل..»»شناسي هزار
..66، شماره، شمارهادبيادبي

و دمنه برزويهبرزويه..))13821382((..دوبلوا، فرانسوادوبلوا، فرانسوا و منشأ كليله و دمنهي طبيب و منشأ كليله  سج ادي، سجادي،ي صادقي صادق ترجمهترجمه..ي طبيب

..طهوريطهوري:: تهرانتهران

و ويدسون، پيتر و ويدسون، پيترسلدن، رامان (سلدن، رامان .) عب اسي عباس ترجمهترجمه..ي ادبي معاصري ادبي معاصر هاها راهنماي نظريهراهنماي نظريه..))13841384. ي

نو:: مخبر، تهرانمخبر، تهران .طرح نوطرح

(شميسا، سيروسشميسا، سيروس .) ..فردوسفردوس:: تهرانتهران.. نقد ادبينقد ادبي..))13781378.

(مارزلف، اولريشمارزلف، اولريش .) داري،داري،ي كيكاووس جهـاني كيكاووس جهـان ترجمهترجمه.. هاي ايرانيهاي ايراني بندي قصهبندي قصه طبقهطبقه..))13761376.

.سروشسروش:: تهرانتهران

(محجوب، محم دجعفرمحجوب، محمدجعفر .) و دمنه دربارهدرباره..))13761376. و دمنهي كليله و دو بـابي ترجمهي ترجمه تاريخچهتاريخچه((..ي كليله و دو بـابها ها

..خوارزميخوارزمي:: تهران تهران..))ترجمه نشدهترجمه نشده

(منشي، نصراللهمنشي، نصراللهّ .) و دمنه..))13771377. و دمنهكليله و توضيح مجتبي مينوي.. كليله و توضيح مجتبي مينويتصحيح :: تهرانـي، تهـرانتهرانـي، تهـران تصحيح

..اميركبيراميركبير

و ميرصادقي و ميرصادقيميرصادقي، جمال (، ميمنت، ميمنت))ذوالقدرذوالقدر((ميرصادقي، جمال .) ::نويسينويسيي هنر داستاني هنر داستان نامهنامه ژهژهواوا..))13771377.

..مهنازمهناز:: تهران تهران..فرهنگ تفصيلي اصطلاحات ادبي ات داستانيفرهنگ تفصيلي اصطلاحات ادبيات داستاني

(ميرصادقي، جمالميرصادقي، جمال .) ..سخنسخن:: تهرانتهران.. عناصر داستانعناصر داستان..))13851385.


